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 چکیده

پر ابهام برخی مشکلات پیش روی شوراها و نواقص آن، مقنن را بر آن داشت در اقدامی عاجل و 

صلاحیت شورا را صرفاً سازشی نموده و صلاحیت صدور رأی را بر مرجع دیگری به نام دادگاه 

ای تاریخی دارد و در مقاطع مختلف تاریخی حضور داشته، صلح وانهد. دادگاه صلح در ایران ریشه

ه حذف شده و مجدداً حاضر شده است. قانون جدید شوراهای حل اختلاف عمده مطالب مربوط ب

دادرسی دادگاه صلح را در وجود یک ماده بیان نموده است. این ماده بیانگر صلاحیت دادگاه صلح 

و شیوه حل اختلاف در صلاحیت و آرای قابل تجدیدنظرخواهی دادگاه صلح است. دعاوی مالی تا 

با نصاب یک میلیارد ریال، برخی امور حسبی، برخی دعاوی خانواده )مثل نفقه و جهیزیه و مهریه 

رعایت نصاب و حکم رشد( و برخی دعاوی ثبت احوال در کنار تأمین دلیل، اعسار، تخلیه، تعدیل 

های حقوقی، جرایم غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی اجاره بها، الزام به اخذ پایان کار، صلاحیت

هد. دهای کیفری دادگاه صلح را تشکیل میو حوادث کار و جرایم درجه هفت و هشت، صلاحیت

در این پژوهش تلاش داریم با توجه به تشکیل این نهاد برای حل و فصل دعاوی در نظام حقوقی 

ایران، فرآیند رسیدگی و حل و فصل دعاوی در این مرجع را با توجه به سایر قوانین موضوعه تبیین 

و  های حل اختلاف را روشنهای مهم پیش رو در روند اجرای قانون جدید شورایکرده و چالش

 ها مطرح کنیم.پیشنهاداتی جهت حل این چالش
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 مقدمه 

هاست که رسیدگی به اختلافات در مراجع غیر قضایی و مردمی به عنوان یک ضرورت مطرح سال

مشارکت دادن مردم است. نظام قضایی ایران در طول یکصد سال گذشته، نهادهای متعددی را جهت 

میلادی( در برخی  1920در نظام عدالت قضایی تجربه کرده است. از اواخر حکومت قاجاریه )

های صلحیه تأسیس شدند. این نهادهایی به نام دیوان ،نواحی روستایی به خصوص در اطراف تهران

روحانیون تعیین ها یک روحانی و یک قاضی عرفی داشتند و معمولاً دیگر اعضای آن نیز از دیوان

شدند. در این محاکم روستایی سعی بر این بود که دعاوی مردم از طریق صلح و سازش از طریق می

ها به دعاوی حقوقی تا سقف چهارصد تومان رسیدگی و فصل شود. در این دیوان شریعت، حل

یمه تا شد. در خصوص دعوای جزایی نیز به تمامی دعاوی رسیدگی کرده و دعاوی مستلزم جرمی

ها بیشتر اندازی این دیوانرسد هدف از راهدادند. به نظر میبیست تومان را به مراکز پلیس ارجاع می

 ( 84: 1388مند کردن و نظارت بر حاکمان شرع و محاکم غیر رسمی بوده است. )عزیزی، نظام

تی به موجب مندی عدالت مشارککشور ما شاهد نخستین نمونه از نظام ،شمسی 1312در تیر ماه 

نامه مربوط به آن بود. به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان و نظام

طرحی که از طرف دولت وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود و متعاقب آن به شکل قانونی 

اداری منطقه  دهی به امور قضایی وبه تصویب رسید، به دولت اختیار داده شد که به منظور سامان

لرستان قوانین لازم را به صورت نظامنامه برای تنظیم به اجرا بگذارند. مدت اعتبار این قانون سه 

وفصل اختلافات مردم هیأتی مرکب سال از تاریخ تصویب آن بود. در این قانون برای رسیدگی و حل

ه بود که به امور کیفری از شدند. در این قانون به هیأت بدوی اختیار داده شداز سه نفر تشکیل می

و فصل خصومت به وسیله  های حلدرجه جنحه نیز رسیدگی نماید و در صورت لزوم از روش

 ( 284: 1382مصالحه و سازش استفاده نماید. )عباسی، 

شمسی تصویب شد، قانون راجع به امور قضایی  1327مقرره بعدی که در تاریخ نهم آذر ماه 

شوند، بود. قانون مزبور به شکل ماده واحده تنظیم شده بود و مقرر می عشایر و ایلاتی که اسکان

داشت وزارت دادگستری برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر می

یابند، ها دعوا دارند، در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده و اسکان مییا کسانی که با آن

ها از قضات مجرب و یک نفر به انتخاب افراد محلی از سه نفر که دو نفر از آنهایی مرکب هیأت

دهد که با توجه به اصول و مقررات کدخدامنشی و اصلاح اختلاف، رسیدگی باشند، تشکیل می
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 نمایند. می

ماده برای رسیدگی و  30و بنابر پیشنهاد وزارت دادگستری در دو فصل و  1342 سالدر 

های انصاف ایجاد شد. پس از دو سال، دو مجلس ات ساکنان بومی روستاها، خانهوفصل اختلافحل

ماده تصویب  29ملی و سنا به این تشکیلات جنبه قانونی داده و قانون تشکیل خانه انصاف را با 

ها انگیزه ایجاد نهادهای مشابه خانه کردند. پس از مدتی با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن سال

ها بر حسب ضرورت و نیاز آن زمان به وجود آمد و قانون تشکیل شوراهای داوری در شهرانصاف 

های انصاف و شورای داوری قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسید. تأسیس خانه 1345در تیر ماه 

وفصل دعاوی بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل

سیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی با این امید که در کلیه شئون قضایی از و با تأ

الشرایط استفاده خواهد شد، تنها به این دلیل که داور یا داوران مجتهد نبودند، این مجتهدین جامع

 ها مورد تردید بود. دو قانون تا مدت

های عمومی و قانون تشکیل دادگاه 6در ماده گذار برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، قانون

بینی نمود. توجه به مشروح مذاکرات مجلس نهادی به نام قاضی تحکیم را پیش 73انقلاب مصوب 

دهد که قاضی تحکیم شباهت زیادی به نهاد شورای حل اختلاف فعلی در رابطه با این ماده نشان می

بینی نموده بود ولی در قانون مزبور و حکیم را پیشنهاد قاضی ت ،قانون مزبور 6داشت. هرچند ماده 

نامه اجرایی آن هیچ مطلب دیگری از آن بیان نشد و راهکارهای اجرایی آن مشخص نشد و این آیین

نهاد به بوته فراموشی سپرده شد. پس از آن نهاد شورای حل اختلاف برای نخستین بار در کشور در 

از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس تقدیم  78وم در سال لایحه برنامه پنجم س 189قالب ماده 

( پس از گذشت مدتی با توجه به انتقادات صورت گرفته و نیاز نهاد 233: 1380شد. )قهرمانی، 

ای با عنوان شورای حل اختلاف و قاضی تحکیم به مجلس ارائه شورای حل اختلاف به قانون لایحه

مرداد  16سال در تاریخ  5جرای آزمایشی قانون برای مدت شد و نهایتاً پس از موافقت مجلس برای ا

طور کلی از  قانون شورای حل اختلاف تصویب شد. جالب این که نهاد قاضی تحکیم نیز به 87

 عنوان قانون شورای حل اختلاف حذف گردید. 

ها و قواعد قانون شوراهای حل اختلاف مجدداً دستخوش تغییر شد و صلاحیت 1394در سال 

تغییر کرد. این قانون با گسترش قلمروی صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و رفع برخی آن 

اشکالات قانون سابق و نیز حذف صلاحیت قضایی اعضای شورا سعی بر مرتفع نمودن مشکلات 
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ها در این قانون برداشته شد که سابق نمود. در واقع اولین گام در حذف صلاحیت صدور رأی شورا

ی را از اعضای شورا سلب نمود ولی با این حال برخی مشکلات پیش روی صلاحیت صدور رأ

شوراها و نواقص آن مقنن را بر آن داشت که در اقدام دیگری به طور کلی صلاحیت شورا را صرفاً 

سازشی نموده و صلاحیت صدور رأی را بر مرجع دیگری به نام دادگاه صلح وانهد. این گام هرچند 

ای جلسه تر است چرا که در قانون سابق قاضی شورا بر اساس صورتجلسهبا اصول دادرسی منطبق

ای تاریخی دارد و در نمود که خود در آن حضور نداشت. دادگاه صلح در ایران ریشهانشای رأی می

رجب  21حذف شده و مجدداً حاضر شده است. در تاریخ  ،مقاطع مختلف تاریخی حضور داشته

تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه به تصویب  هجری قمری قانون اصول 1329

کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی رسید. در این قانون محاکم صلح به دعاوی کم اهمیت و جرایم 

 نمود و سایر دعاوی در صلاحیت محاکم ابتدایی بود.کوچک رسیدگی می

یر فارسی نام محکمه صلح به های غهای جدید در برابر واژهبا تشکیل فرهنگستان و وضع واژه

به دادگاه استان تغییر داده شد.  دادگاه بخش و محکمه بدایت به دادگاه شهرستان و محکمه استیناف

 کرد.به جرایم در درجه خلاف رسیدگی می ،دادگاه بخش یا همان صلح سابق در خصوص جرایم

دادگاه بخش از سازمان ای از قوانین دادگستری، به موجب قانون اصلاح پاره 1356در سال 

ها در صلاحیت دادگاه شهرستان و بخش مستقل قرار گرفت. قضایی ایران حذف و امور راجع به آن

با پیروزی  1358صلاحیت مالی دادگاه بخش، دعاوی زیر یکصد هزار ریال بود. مجدداً در سال 

-دگاه مدنی خاص، دادگاههای عمومی و لایحه قانونی داانقلاب اسلامی لایحه قانونی تشکیل دادگاه

بندی کرد. مجدداً در های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و صلح دستههای عمومی را به دادگاه

های حقوقی یک و دو، دادگاه صلح و عمومی حقوقی از جرگه با قانون تشکیل دادگاه 1365سال 

 ه محاکم ایران برگشت.مجدداً دادگاه صلح به جرگ 1402محاکم ایران حذف شدند و این بار در سال 

 

 تعریف دادگاه صلح -1

توان گفت دادگاه صلح دادگاهی است که به طور خلاصه در تعریف دادگاه صلح در حال حاضر می

کند و متشکل از یک رئیس یا دادرس تر رسیدگی میبه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری کم اهمیت

در سازش بین طرفین در آن حاضر باشد.  تواند جهت مساعدتعلی البدل است و عضو شورا هم می

این دادگاه صلاحیت صدور رأی را دارد و رأی صادره از آن قطعی است مگر در موارد مندرج در 
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قانون که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. همچنین این دادگاه مرجع اعتراض به 

ر قانون شوراهای حل اختلاف بیان چها ماده های اصلاحی شورای حل اختلاف نیز هست.گزارش

الاجرا شدن این قانون، در لازم قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ»دارد: می

ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه

های ش، وظایف و اختیارات و صلاحیتدر حوزه قضائی بخ. عنوان دادگاه صلح تعیین کند قضائی به

 کندتواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی میدادگاه صلح می

( 40نامه ماده )های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیینریاست و نظارت دادگاه.

 «.شوداین قانون تعیین می

ود به دادگاه صلح تبدیل شود حکایت از آن دارد که مقنن این که برخی شعب حقوقی موج 

دادگاه صلح را نه به عنوان جانشینی برای شورای حل اختلاف بلکه به عنوان بخشی از محاکم 

حقوقی پذیرفته است. این اقدام هرچند در نهایت پسندیده است ولی در عمل و در بدو امر با اضافه 

رده شد به مجموعه وادر شوراهای حل اختلاف رسیدگی می نمودن آن دسته از دعاوی که سابقاً

باره محاکم خواهد شد. شاید تصور مقنن آن بوده است که دعاوی محاکم، موجب افزایش ورودی یک

کنند و همان قضات هم داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف را هم قضات شورا رسیدگی می

ند، حال آن که آنچه در عمل در قانون سابق اتفاق اکنون در دادگاه صلح این دعاوی را رسیدگی نمای

های شورای حل اختلاف توسط همه قضات محاکم اعم از حقوقی و افتاده بود رسیدگی پرونده

کیفری و دادسرا و ... در خارج ساعات اداری بود و وجود قاضی شورا با ابلاغ مستقل قاضی شورا 

رای جلوگیری از چالش گفته شده برای عدالت حقوقی امری استثنایی بود. با این وجود سه پیشنهاد ب

شود. نخست آن که با جذب قضات ویژه دادگاه صلح به جای تبدیل شعب حقوقی موجود مطرح می

-های صلح جدید ایجاد شود و دوم آن که در خصوص آن بخش از صلاحیتبه دادگاه صلح، دادگاه

های ویژه ایجاد دستور تخلیه و .... مجتمع های دادگاه صلح که ترافعی نیست مانند امور حسبی و

که با کارمندان شورای سابق امور تشریفاتی از جمله تحریر صورتجلسات و غیره انجام و یک قاضی 

دادگاه صلح در نهایت بر امور انجام شده نظارت و خروجی اقدامات را امضا نماید. سوم این که 

ل و راه اندازی شوند به نحوی که به عنوان تلاش شود شعب دادگاه صلح به صورت تخصصی تشکی

ای به کلیه جرائم غیر عمد مانند حوادث ناشی از ای به موضوع تصادفات جرحی، شعبهمثال شعبه

 کار و شعبه به جرایم عمدی اختصاص داده شود. 
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 تکلیف دعاوی مطرح شده در شورا و دادگاه با ایجاد دادگاه صلح -1-1

م اکنون در شورا مطرح است و با لازم الاجرا شدن این قانون در در خصوص تکلیف دعاوی که ه

الاجرا شدن گیرد یا دعاوی که در محاکم حقوقی مطرح است و با لازمصلاحیت دادگاه صلح قرار می

تا زمان تشکیل »دارد: قانون حاضر بیان می 36گیرد. ماده این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار می

جمله قانون شوراهای  به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازهای صلح، دادگاه

 مادههمچنین « .شودبا اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می 16/9/1394حل اختلاف مصوب 

الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این از تاریخ لازمدارد همین قانون بیان می 41

شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اه صلح رسیدگی میقانون در دادگ

 «.کنداقدام می

نکته اول آن که جمع این دو مقرره آن است که زمان لازم الاجرا شدن این قانون را باید زمان 

 تشکیل دادگاه صلح بدانیم.

یا محاکم حقوقی پس از نکته دوم: اما این دو مقرره در خصوص دعاوی مطروحه در شورا 

توان گفت مقررات مربوط به صلاحیت تشکیل دادگاه صلح راهگشا نیست. در این خصوص می

شود ولی شود و به علت اثر فوری قوانین شامل دعاوی مطروحه نیز میذاتی عطف به ماسبق می

این قوانین گردد مگر این که در خود قوانین مربوط به صلاحیت نسبی اصولاً عطف به ماسبق نمی

شود که چون ( بر اساس این استدلال نتیجه آن می27: 1385ترتیب دیگری مقرر شده باشد )شمس، 

بایست دعاوی مطروحه صلاحیت شورای حل ختلاف نسبت به دادگاه صلح ذاتی است پس شورا می

نسبت را فوراً با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلح ارسال نماید ولی چون صلاحیت دادگاه صلح 

ای که بیان شد و در گذشته در خصوص دادگاه حقوقی یک و دو به دادگاه حقوقی بر اساس پیشینه

و دادگاه بخش، حقوقی، صلح و مدنی وجود داشت دارای صلاحیت نسبی است پس دادگاه به 

کند و به رسیدگی خود دعوای مطروحه ولو آن که در صلاحیت دادگاه صلح قرار گیرد رسیدگی می

قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست  26خواهد داد. ماده  ادامه

نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب آیین 22داند مؤید این استدلال است. ماده می

تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه »در حل این مسأله نهایتاً بیان داشت:  16/3/1403

ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع های صلح در سایر دادگاهح که تا تاریخ تشکیل دادگاهصل
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ی موضوع این ماده را از تاریخ تشکیل این دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. دادسرا پرونده

 «به دادگاه صلح ارسال خواهد کرد.

 

 های دادگاه صلحصلاحیت -2

صلاحیت »دارد: بیان می های دادگاه صلحصلاحیتل اختلاف پیرامون قانون شورای ح 12ماده 

 :به شرح زیر است دادگاه صلح 

 .( ریال1،000،000،000دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد )- 1

تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب رئیس قوه قضائیه می  -تبصره

 .شود، تعدیل کندز سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میتغییر شاخص سالانه که ا

 .دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق -2

که مشمول صورتی ( این ماده در1دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند )- 3

 .نباشد 1/12/1391ون حمایت خانواده مصوب ( قان29ماده )

جز دعاوی مربوط  بها بههای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهدعاوی و درخواست -4

 .به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 .که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشدصورتی به دراعسار از پرداخت محکوم - 5 

 .حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن  -6

 .دلیلتأمین  - 7

عمومی و انقلاب )در امور  های( قانون آیین دادرسی دادگاه186تقاضای سازش موضوع ماده ) - 8

 .21/1/1379مدنی( مصوب 

 .جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی- 9

 .جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت- 10

استثنای  شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی )به دعاوی اصلاح -11 

مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است(، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به 

 .صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

یفرخواست در دادگاه صلح به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به ک -1تبصره  

 .شودرسیدگی می
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یابد. دادگاه صلح با رضایت البدل رسمیت میدادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی -2تبصره  

باشند یا شعبه طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می

د. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به دهگری ارجاع میشورای حل اختلاف یا میانجی

شود تا طبق جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام میسازش شود، مراتب صورت

مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع 

 .نمایدرسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می

تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی دادگاه صلح می - 3تبصره 

 .نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است
 

 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال -1-2

موال راجع به ا دعاوی مالیدر قانون سابق در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف بیان شده بود 

الاجرا شدن این قانون در جز مواردی که در تاریخ لازمه تا نصاب دویست میلیون ریال ب منقول

در صلاحیت شورا است؛ لذا تفاوت صلاحیت دادگاه صلح و شورای  باشنددادگستری مطرح می

افزایش نصاب عددی از دویست میلیون ریال به یک میلیارد  ،حل اختلاف در قانون جدید و سابق

 ال  است و ایجاد صلاحیت برای دادگاه صلح در خصوص دعاوی راجع به اموال غیر منقول است.ری

در این خصوص  قانون آیین دادرسی مدنی نحوه تعیین بهای خواسته را بیان داشته است. 62ماده 

الوکاله وکیل، لازم به توضیح است که متفرعات دعوا مثل هزینه کارشناس، هزینه دادرسی و حق

کند. به عنوان مثال، اگر شخصی یک میلیارد ریال وجه نقد به صلاحیت را مشخص نمی نصاب

الوکاله وکیل را در ستون خواسته دادخواست خود ذکر کرده باشد، انضمام خسارت دادرسی و حق

 موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است. 

 است: پیرامون این صلاحیت دادگاه صلح توجه به موارد زیر درخور توجه

بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی »داشت: قانون سابق شورای حل اختلاف بیان می 9تبصره  -1

گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف آن تعیین می

ساً و مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأ

این مقرره در قانون حاضر وجود ندارد و «. کندیا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می

موجب این ابهام خواهد شد که برای صلاحیت دادگاه صلح تقویم خواسته توسط خواهان ملاک 
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بیان  4د قانون آیین دادرسی مدنی که در بن 64است یا ارزش واقعی خواسته. در صورتی که به ماده 

در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده »دارد: می

و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراضی نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری 

واهان در دادخواست ، اکتفا کنیم باید نتیجه بگیریم که خواسته همان است که خ«معین کرده باشد

کند و اگر وفق این ماده توسط خوانده به آن ایراد نشد دادگاه حق ایراد به آن را ندارد و تقویم می

بایست به رسیدگی داند خواسته بیش از یک میلیارد ریال ارزش دارد میلذا دادگاه صلح ولو آن که می

دگی به دعاوی دارای اهمیت کمتر ادامه دهد. این برداشت هر چند با هدف دادگاه صلح که رسی

 است در تعارض است ولی با عمومات آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد. 

اگر خواسته خواهان، مطالبه مهریه به میزان پنجاه میلیون ریال به نرخ روز و وفق شاخص  -2

شود، بانک مرکزی باشد که با احتساب شاخص، مبلغ خواسته بالاتر از نصاب صلاحیت دادگاه صلح 

دادگاه صلح مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است؛ البته اگر در زمان تقدیم دادخواست، مهریه 

و ارزش به روز آن، داخل در نصاب دادگاه صلح باشد ولی در زمان صدور حکم، خارج از صلاحیت 

لح دادگاه صلح شود، از آنجا که ملاک صلاحیت، تقویم در زمان تقدیم دادخواست است، دادگاه ص

 صلاحیت رسیدگی دارد. 

آیا تجزیه خواسته در دو دادخواست به منظور قرار گرفتن در صلاحیت دادگاه صلح جایز  -3

است؟ به عنوان مثال، فردی که یک فقره چک دو میلیارد ریالی دارد، آن را در دو مرحله و به موجب 

 دو دادخواست به ارزش یک میلیارد ریال مطالبه نماید؛ 

نشست قضایی دادگستری شهرستان تهران در خصوص قانون سابق شورای حل  نظر اول به

در صورت طرح هم زمان طلب به صورت جزئی، به شکلی که هر جزء از »اختلاف اختصاص دارد: 

قانون  103 طلب مورد مطالبه، در صلاحیت شورا قرار داشته باشد، شورا باید به اعتبار تکلیف ماده

ها را ضم ت دارا بودن منشأ واحد و لزوم رسیدگی توأمان ابتدا باید پروندهآیین دادرسی مدنی به عل

یکدیگر نموده و سپس با توجه به خارج بودن از حد نصاب صلاحیت، قرار عدم صلاحیت به اعتبار 

صلاحیت دادگاه صادر نماید؛ لذا مطالبه وجه دو فقره چک به موجب دو دادخواست موجه به نظر 

آن، متعهد به تمامی مندرجات سند مذکور است و  دارنده چک مانند صادر کنندهرسد؛ زیرا که نمی

قانون  51ماده  5و  3تجزیه مبلغ چک و مطالبه وجه آن به موجب دو دادخواست با بندهای ماده 

آیین دادرسی مدنی که مبین اصل معین و منجز بودن خواسته است، منافات دارد. همچنین این که 
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ف است از این که خواهان، استحقاق خود را از وجه چک منحصر به مبلغ مورد چنین اقدامی کاش

 داند و به علاوه چنین امری به منظور گریز از قانون است که مطلوب نیست. مطالبه می

خواسته به منظور قرار گرفتن در صلاحیت دادگاه صلح،  رسد امکان تجزیهنظر دوم: به نظر می

تعیین خواسته، تنها از وظایف خواهان  اولاًچ منافاتی ندارد؛ زیرا که با اصول و مبانی حقوقی هی

، رسیدگی توأمان ثالثاً، ملاک صلاحیت شورا، خواسته مندرج در ستون خواسته است و ثانیاًاست، 

قانون  103 شود؛ زیرا که رسیدگی توأمان مندرج در مادهبه دو پرونده موجب جمع دو خواسته نمی

گردد؛ یک، در مورد دعاوی با وحدت منشأ و دو، دعاوی ی، در دو مورد اعمال میآیین دادرسی مدن

های دو مرتبط بدون منشأ واحد. در مورد دعاوی مرتبط بدون منشأ واحد هم اعتقاد به جمع خواسته

، مطالبه بخشی از طلب به رابعاًدعوای مرتبط از هیچ کدام از نصوص قانون، قابل برداشت نیست. 

رسد نظر دوم اشف از استحقاق خواهان تنها نسبت به همان بخش نیست. لذا به نظر میهیچ وجه ک

 با موازین حقوقی منطبق تر است. 

تواند به موجب این ماده دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، به خلاف شورای حل اختلاف می -4

موضوع مستقیم آن شود که در صلاحیت دادگاه صلح باشد. دعوا در صورتی غیرمنقول شمرده می

منقول و یا حقوق راجع به آن باشد و در صورتی که موضوع دعوی مطالبه مال منقول باشد، مال غیر

شود و در موردی که موضوع دعوی الزام خوانده به انجام تعهد دعوی عینی و منقول شمرده می

تعهد احداث ساختمان شود؛ در نتیجه، دعوای الزام به ایفای باشد، دعوی شخصی و منقول شمرده می

یا تحویل مال غیرمنقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول، دعوی شخصی 

( بنابراین دعاوی نظیر دعوای خلع ید، تصرف عدوانی، 331شود. )شمس، پیشین: و منقول شمرده می

ع، الزام به ساخت ساختمان، مزاحمت، ممانعت از حق، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبی

المثل ایام تصرف مال غیرمنقول، دعوای مربوط به مطالبه حق ریشه و حق کرد سالیانه و حقوق اجرت

تواند در صلاحیت زارعانه، دعوای افراز و تفکیک اموال غیرمنقول و اثبات مالکیت غیرمنقول می

ل باشد. آنچه در این خصوص حائز دادگاه صلح باشد به شرط آن که ارزش آن تا یک میلیارد ریا

اهمیت است آن است که در اموال غیر منقول هم مانند اموال منقول تقویم، توسط خواهان انجام 

شود ولی تقویم خواهان فقط در صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر مؤثر است و در خصوص هزینه می

های دولت و مصرف آن رآمدقانون وصول برخی از د 3ماده  12دادرسی مستفاد از قسمت آخر بند 

در موارد معین هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقه که توسط اداره دارایی مشخص شده 
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 آید.است به عمل می

کنند. آیا این موارد، در ای از امور، محاکم به حکم قانون صرفاً اجرائیه صادر میدر پاره -5

دادگاه صلح باشد اجرائیه توسط دادگاه صلح صادر صورتی که از حیث نصاب این ماده در صلاحیت 

و یا  1397قانون صدور چک مصوب  23شود؟ برای مثال اجرائیه قضایی چک موضوع ماده می

های حل اختلاف و تشخیص اداره کار و اجرای رأی داور؟ پاسخ به این سؤال به اجرای رأی هیأت

لی یا غیر مالی بدانیم. نظر نگارندگان آن این مسأله بستگی دارد که درخواست اجرا را دعاوی ما

نظر از مبلغ این درخواست است که صدور اجرائیه با تعریف دعاوی مالی انطباق ندارد و لذا صرف

در صلاحیت دادگاه صلح نیست. با این وصف رویه قضایی درخواست صدور اجرائیه را مالی تلقی 

قانون صدور چک رویه  23موضوع ماده نموده است. برای مثال در خصوص اجرائیه قضایی چک 

 داد.قضایی این درخواست را بسته به مبلغ در صلاحیت شورای حل اختلاف نیز قرار می

آیا دعوی ابطال اجرائیه چک در صلاحیت دادگاه صلح است؟ برخی دعوی ابطال اجرائیه  -6

( برخی 200: 1395، دانند و از صلاحیت دادگاه صلح خارج است )گرامیچک را دعوی غیر مالی می

تواند در صلاحیت دادگاه صلح باشد به شرط آن که نصاب دیگر این دعوا را مالی تلقی و به تبع می

 یک میلیارد ریال در خواسته رعایت شده باشد. رویه قضایی نظر دوم را تأیید می کند.

 

  دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق -2-2

دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، انون در خصوص صلاحیت دادگاه صلح، راجع به ق 12بند دوم ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف  158است. به موجب ماده  مزاحمت و ممانعت از حق

عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول 

نماید. به موجب عاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست میرا از تصرف او خارج کرده و ا

قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع  159ماده 

قانون آیین  160ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. به موجب ماده 

ت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول دادرسی کیفری دعوای مزاحمت عبار

نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می

که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. نکته حائز اهمیت آن ست که دعاوی ثلاث مندرج 
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لیارد ریال ارزش داشته باشد در صلاحیت دادگاه صلح در این بند ولو این که بالاتر از نصاب یک می

 است.

نکته حائز اهمیت آن است که اگر دعوای تصرف عدوانی به همراه قلع و قمع بنا مطرح شود آیا 

دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی را دارد؟ در پاسخ باید گفت هرچند برخی اساتید دعوی تصرف 

( ولی رویه قضایی آن را 339دانند )شمس، پیشین: می عدوانی و قلع و قمع بنا را دعوای غیر مالی

یک دعوای مالی غیر منقول تلقی نموده است. با این وصف، قلع و قمع بنا نیز در رویه یک دعوای 

مالی است و اگر تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا مطرح شود در صورتی قلع و قمع بنا در صلاحیت 

 میلیارد ریالی صلاحیت آن باشد.دادگاه صلح است که داخل در نصاب یک 

 

 دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر -2-3

دعاوی راجع به جهیزیه، قانون در خصوص صلاحیت دادگاه صلح عبارت است از  12بند سوم ماده 

( قانون حمایت 29که مشمول ماده )صورتی ( این ماده در1مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند )

دادگاه ضمن رأی »دارد: قانون حمایت خانواده بیان می 29ماده  .نباشد 1/12/1391واده مصوب خان

خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، 

قانون  336المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده و همچنین اجرت اطفال و حمل را معین

های و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه نماید تعیین مدنی

کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی اتخاذ می، تصمیم مقتضی، حضانت و نگهداری

و مصلحت طفل، ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت 

صورت رضایت زوجه یا صدور حکم  موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درطلاق 

شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت به نیز ثبت میقطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ

تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از می، حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد

و لذا دادگاه صلح در صورتی که « ام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.طریق اجرای احک

قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف شده باشد یا در حال  29در خصوص امور مالی به موجب ماده 

 رسیدگی باشد، حق رسیدگی را ندارند. 

 پیرامون این صلاحیت، دادگاه صلح توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

اگر زوجین دعوای مالی متعدد در دادگاه صلح مطرح و سپس مبادرت به طرح دعوی طلاق  -1
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در دادگاه خانواده نمایند، تکلیف دعاوی مالی مطرح شده در دادگاه صلح چیست؟ پاسخ: به موجب 

بایست دادگاه صلح قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم خانواده صادر نماید. در این ماده می

برخی اساتید اعتقاد دارند قرار عدم صلاحیت در یک حوزه قضایی بین محاکم مفهوم ندارد و مقابل 

 (393در این فرض بهترین قرار، قرار امتناع از رسیدگی است. )شمس، پیشین: 

قانون حمایت خانواده آمده است، فقط دعاوی  4در بین دعاوی متعدد خانواده که در ماده  -2

و درخواست صدور حکم رشد، در صلاحیت دادگاه صلح است؛ لذا نفقه و جهیزیه و مهریه 

 المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه صلح نیست. اجرت

های مختلف و رسومات مختلف وجود دارد و یکی از با توجه به این که در کشور ما قومیت -3

. 1أیید شرع نیز هستاین رسومات شیربها است که در صورتی که عنوان مهریه را نداشته باشد مورد ت

پاسخ: با توجه  شود که آیا این دعوا قابلیت طرح در دادگاه صلح را دارد؟حال این سؤال ایجاد می

قانون حمایت خانواده نیامده است؛ لذا در فرضی  4به این که این دعوا، جزء دعاوی خانواده در ماده 

 الح به رسیدگی است. که خواسته آن داخل در نصاب دادگاه صلح باشد، دادگاه صلح ص

گیرد و با توجه با توجه به این که نفقه، فرع بر تمکین است و به زن ناشزه، نفقه تعلق نمی -4

به این که اذن در شئ اذن در لوازم آن نیز هست اگر بحث تمکین در حین رسیدگی به نفقه به عنوان 

ولی اگر تمکین در قالب دعوی  بایست به تمکین نیز رسیدگی کند.دفاع مطرح شود، دادگاه صلح می

توان دو نظر را ابراز حده مطرح شود، تکلیف دادگاه صلح چیست؟ در پاسخ به این سؤال میعلی

قانون آیین دادرسی  19کرد؛ نخست آن که دادگاه صلح باید در خصوص تمکین در راستای ماده 

قانون آیین دادرسی  103ل ماده مدنی قرار توقف صادر نماید و نظر دیگر آن است که در راستای اعما

 مدنی هر دو پرونده به دادگاه خانواده ارجاع شود.

قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم  103با توجه به آن چه در بحث بعدی پیرامون اعمال ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی است.  103گفت نظر برگزیده از طرف نگارندگان استفاده از ظرفیت ماده 

بایست قرار ته شود حتی در فرض طرح تمکین به عنوان دفاع نیز دادگاه صلح میممکن است گف

قانون آیین دادرسی  19اناطه صادر نماید، ولی این نظر به دو وجه مردود است اول این که در ماده 

بینی شده و در مانحن فیه خوانده مدنی در قرار اناطه تحمیل تکلیف اثبات به خوهان دعوی پیش

توان او را تکیلف به طرح دعوی نمود، دوم این که پذیرش اع نشوز را مطرح نموده و نمیاست که دف

                                                      
 .9مسأله  -المهرفی -کتب النکاح -الوسیلهرجوع کنید به تحریر .1
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 شود.این نظر مستلزم تخصیص اکثر است چرا که در اکثریت دعاوی نفقه مسأله نشوز مطرح می

قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای آن در دادگاه صلح نیز یکی از موارد  103حکم ماده  -5 

اگر دعاوی دیگری که ارتباط »دارد: قانون آیین دادرسی مدنی بیان می 103ت. ماده حائز توجه اس

ها یکجا رسیدگی کامل با دعوی طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند دادگاه به تمامی آن

نماید و چنانچه در چند شعبه  مطرح شده باشد در یکی از شعب به تعیین رئیس شعبه اول یکجا می

از آنجا که دادگاه صلح نسبت به دادگاه حقوقی دارای صلاحیت ذاتی متفاوت « خواهد شد. رسیدگی

شود آن است که امکان رسیدگی نیست و فقط صلاحیت نسبی متفاوتی دارد سؤالی که مطرح می

توأمان در دعاوی مرتبط مطرح شده در محاکم عمومی حقوقی و صلح وجود دارد یا خیر؟ در حقوق 

قانون آیین دادرسی مدنی اگر دعوای واحد در دو مرجع قضایی با درجه  100جب ماده فرانسه به مو

مساوی که هر دو صالح به رسیدگی باشند، مطرح باشد به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، 

بایست به شایستگی مرجع اول از رسیدگی امتناع مرجع قضایی که دعوا نزد آن بعداً مطرح شده می

لذا برای رسیدگی توأمان صلاحیت ذاتی واحد و هم درجه « آن مرجع ارسال نماید. و پرونده را نزد

های بودن )از حیث بدوی و تجدیدنظر( لازم است. بنابراین امکان رسیدگی توأمان در صلاحیت

تواند با ارجاع مسئول ارجاع هر دو پرونده را به نسبی مانعی ندارد و در این فرض دادگاه صلح می

 قی برای رسیدگی توأمان ارسال نماید.دادگاه حقو

 

 بهاهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهدعاوی و درخواست -2-4

های مربوط به دعاوی و درخواستعبارت است از  این ماده، 4یت دیگر دادگاه صلح در بند لاحص

. دعاوی حق کسب و پیشه جز دعاوی مربوط به سرقفلی و بها بهتخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره

الایام، درصد قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری را به موجر و مستأجر از قدیم

خود اختصاص داده است. در کشور ما مقررات زیادی در خصوص روابط موجر و مستأجر تصویب 

  است. 1339شده است که از جمله آن قانون مدنی و قانون مالک و مستأجر مصوب 

قانون مالک و مستأجر، اولین قانون اختصاصی و مدون با این عنوان است. در این قانون حق 

کسب و پیشه و تجارت، برای نخستین بار برای مستأجر، شناسایی گردید و بر حکومت اراده طرفین 

تأثیر  غلبه پیدا کرد. از آنجا که این قانون، دارای نواقص بسیار بود و از طرف دیگر قانونگذار تحت

تصویب شد و جایگزین قانون سابق  56خواهانه بود؛ قانون روابط موجر و مستأجر افکار عدالت
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شد. در این قانون، ضمن اصلاحاتی بر قانون سابق، تخلیه با انقضاء مدت از بین رفت و انقضاء مدت 

ییر شغل، انتقال اجاره، هیچ تأثیری در تخلیه نداشت. در این قانون، برای تخلف مستأجر از جمله تغ

به غیر و تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجور و عدم تنظیم سند رسمی ضمانت اجرای مالی )سقوط 

حق کسب و پیشه( در نظر گرفته شد. به موجر هم اجازه داده شد که هر سه سال یک بار بتواند 

حق کسب و درخواست تعدیل اجاره بها را بخواهد و یا در صورت تخلف مستأجر، بعضاً، بدون 

پیشه و بعضاً، با پرداخت نصف آن مورد اجاره را تخلیه کند. در صورت نیاز شخصی موجر برای 

سکونت، به موجر اجازه داده شد با پرداخت حق کسب و پیشه مورد اجاره را تخلیه نماید. پس از 

ماکن تصویب شد که این قانون اختصاص به ا 13/2/62این قانون، قانون موجر و مستأجر مصوب 

، اماکن 5/8/65مسکونی داشت. با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون موجر و مستأجر مصوب 

شدند از شمول مسکونی و تجاری که بدون سرقفلی و یا پیش پرداخت به صورت رسمی منعقد می

شد. در قوانین سابق منتزع و تخلیه بدون پرداخت هیچ مبلغی و به صرف انقضاء مدت انجام می

، قانون موجر و مستأجر تصویب شد که مقررات قانون مدنی را در خصوص 26/5/76ایت در نه

 اجاره احیا نمود. 

بندی توان دستهبا توجه به تاریخچه بیان شده، در خصوص شمول هر یک از قوانین فوق می

 ذیل را ارائه نمود: 

سند عادی و یا رسمی قبل : کلیه اماکن تجاری و مسکونی که با 56الف( قانون موجر و مستأجر 

(، 56در مناطقی که این قانون ) 76الاجرا شدن قانون موجر و مستأجر و بعد از آن تا لازم 56از سال 

و قانون الحاق  62شود؛ به شرط آن که مشمول قانون موجر و مستأجر معین نموده است، اجرا می

 31یح اول آن که به موجب ماده توضنباشد.  65یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

شود که تا کنون قانون روابط این قانون در نقاطی اجرا می 56قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

در آن به مرحله اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت  1339موجر و مستأجر 

ای در زمان آن که اگر قرارداد اجارهمسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید. توضیح دوم 

منعقد و پس از آن تمدید شود، به نحوی که داخل در دایره  56حکومت قانون موجر و مستأجر 

، 76نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر آیین 2شمول قوانین جدید باشد، بنابر تصریح ماده 

 است.  56تأجر اجاره مشمول قانون سابق و به عبارتی قانون موجر و مس

: به موجب ماده یک این قانون، اماکنی که 12/2/62ب( قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 
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برای سکنی با تراضی موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره، به 

ن قانون است. تصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی باشد یا عادی مشمول مقررات ای

شود از شمول (، منعقد می20/3/62الاجرا شدن این قانون )بنابراین اجاره مناطقی که از تاریخ لازم

خارج و مشمول این قانون است. این قانون، ارتباطی با حق کسب و پیشه  56قانون موجر و مستأجر 

 ندارد؛ زیرا که اختصاص به اماکن مسکونی دارد. 

: به موجب این 15/8/65اده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ج( قانون الحاق یک م

گونه قانون، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ

شود با انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره داده می

اره با توافق طرفین تمدید شود. لذا این قانون، هم به اماکن مسکونی و است؛ مگر این که مدت اج

هم اماکن تجاری مربوط است و ثانیاً برای شمول قانون لازم است اجاره به موجب سند رسمی 

 تنظیم شود و ثالثاً هیچ سرقفلی یا پیش پرداختی پرداخت نشود. 

در روزنامه رسمی منتشر شده  17/6/76که در تاریخ  26/5/76د( قانون موجر و مستأجر مصوب 

است: به موجب ماده یک این قانون، اجاره اماکن، اعم از مسکونی و تجاری، محل کسب و پیشه، 

های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا های دانشجویی و ساختماناماکن آموزشی، خوابگاه

در این قانون و شرایط مقرر بین موجر  شوند، تابع مقررات مدنی و مقررات مندرجعادی منعقد می

 و مستأجر است. 

حق کسب و  56از بین موارد پیش گفته فقط در اماکن تجاری مشمول قانون موجر و مستأجر 

پیشه وجود دارد و در نتیجه تخلیه آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و سرقفلی که مفهومی 

ارداد فروش سرقفلی است در هر یک از این قوانین مجزی از حق کسب و پیشه و مبتنی بر انعقاد قر

توان گفت تواند ایجاد شود. در تعریف سرقفلی میمی 1376از جمله قانون موجر و مستأجر سال 

که سرقفلی انتقال منافع دائمی مال غیر منقول است در واقع بر خلاف عقد اجاره که انتقال منافع 

خواهد بود. ایجاد حق کسب و پیشه با قانون است ولی  موقت است در سرقفلی انتقال منافع دائمی

ایجاد حق سرقفلی با قرارداد است. حق کسب و پیشه با تخلفات مندرج در قانون موجر و مستأجر 

تأثیر است. یک مستأجر شود ولی تخلفات مزبور در سرقفلی بیاز بین رفته یا نصف می 1356

 سرقفلی باشد. تواند هم مالک حق کسب و پیشه و هم مالکمی

 قانون این ، در10/2/1403 مصوب بهااجاره و مسکن زمین بازار ساماندهی قانون اصلاحات (ه
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 این از ناشی تغییرات اهم که نموده اعمال را بیشتری دخالت اجاره تنظیم در طرفین اراده در دولت

 است: زیر شرح به قانون

 و موجر برای آن اجرای ضمانت و غلاتمست و املاک سامانه در اجاره قرارداد ثبت لزوم -1

 اضافه مستقیم هایمالیات قانون 169 ماده به 9 تبصره مزبور قانون 5 ماده موجب املاک؛ به متصدی

 را مستغلات و املاک اجاره قرارداد مکلفند مسکونی املاک موجران...» :داردمی بیان تبصره این .شد

 قوانین رعایت با اسناد ثبت الکترونیک سامانه در یا ورکش مستغلات و املاک معاملات ثبت سامانه در

 مذکور هایسامانه از خارج اجاره قرارداد تمدید یا انعقاد صورت در. نمایند ثبت مربوط مقررات و

 اطلاعات ثبت یا تمدید یا انعقاد زمان از مورد حسب ماه، یک ظرف هاآن از یک هیچ در ثبت بدون و

 هایمعافیت و هاتخفیف مشمول موجر قضائی، مرجع تشخیص به مذکور هایسامانه در واقع خلاف

 دعاوی به رسیدگی مرجع آن بر علاوه. شودنمی قانون این( 53) ماده( 11) تبصره موضوع مالیاتی

 و بررسی را سامانه در قرارداد ثبت است مکلف المثلاجرت مطالبه و معوقه اجور مطالبه تخلیه،

 رأی صدور ضمن دعوا به رسیدگی از پس نماید، احراز را واقع خلاف ثبت یا ثبت عدم چنانچه

 مدت در قانون این( 54) ماده موضوع املاک اجاره ارزش( ٪50) درصد پنجاه تأدیه به را موجر

 مالیاتی هایمعافیت و هاتخفیف شمول عدم جهت را مراتب نیز و محکوم دولت نفع به قرارداد

 قراردادهایی کلیه .نماید اعلام کشور مالیاتی امور سازمان به قانون ینا( 53) ماده( 11) تبصره موضوع

 بها،اجاره و مسکن زمین، بازار ساماندهی قانون و قانون این در است، منافع مالکیت انتقال آن اثر که

 .است اجاره حکم در

 ماده بهارهاجا و مسکن و زمین بازار ساماندهی قانون 6 بها؛ مادهاجاره افزایش سقف رعایت -2

 موجر روابط قانون( 2) ماده -6 ماده» :نمود اصلاح گونه این را1376 سال مستأجر و موجر قانون دو

 و مدت باید اجاره قراردادهای کلیه در :گرددمی اصلاح ذیل شرح به 1376/5/26 مصوب مستأجر و

 معاملات ثبت یا ناداس الکترونیک ثبت هایسامانه در و تصریح الحسنه،قرض مبلغ و اجاره مبلغ

 طرفین اطمینان مورد افراد نفر دو و مستأجر موجر، تأیید از پس و شود ثبت کشور مستغلات و املاک

 «.شود رهگیری( کد) شناسه اخذ به اقدام شهود، عنوان به

اسفند  به منتهی سالانه عمومی تورم نرخ که هاییاستان در» :است آمده قانون این 7 ماده ماده در

 صورت در مسکن عالی شورای باشد،( ٪30) درصد سی از بیشتر ایران، آمار مرکز اعلام اساس رب ماه

 حداکثر سقف تعیین به نسبت است مکلف شهرسازی و راه وزارت پیشنهاد با ملزمه مصلحت وجود
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 و جمعیت نفر هزار یکصد بالای شهرهای در آن به مربوط الحسنهقرض و بهااجاره درصد افزایش

 صد درصد تا( ٪50) درصد پنجاه میزان به مربوط شهرهای از یک هر در استان آن جدید شهرهای

 شناسه سابقه فاقد مسکونی واحدهای مورد در همچنین .نماید اقدام سالانه عمومی تورم( 100٪)

 املاک، این بهایاجاره میزان اجاره، قرارداد انعقاد زمان به منتهی سال یک در اجاره رهگیری( کد)

 بیشتر( ٪10) درصد ده حداکثر یا قانون این( 8) ماده موضوع شده کشف بهایاجاره معادل اکثرحد

. شودمی تعیین( باشد بیشتر که کدام هر) مستقیم هایمالیات قانون( 54) ماده موضوع اجاری ارزش از

 ونقان( 54) ماده موضوع اجاری ارزش قانون این( 8) ماده موضوع سامانه گیریشکل زمان تا

 طرفین توافق مورد بهایاجاره میزان که صورتی در .باشدمی بهااجاره تعیین مبنای مستقیم هایمالیات

 به مکلف قرارداد طرفین باشد، مستقیم هایمالیات قانون( 54) ماده موضوع اجاری ارزش از کمتر

 دسترسی است کلفم کشور مالیاتی امور سازمان .بود نخواهند ماده این در مذکور درصدهای رعایت

 قرار شهرسازی و راه وزارت اختیار در را مستقیم هایمالیات قانون( 54) ماده موضوع سامانه برخط

 .دهد

 موجر توسط ماده این اعلامی سالانه بهایاجاره افزایش نرخ رعایت عدم صورت در -1 تبصره

 مرجع توسط تخلف رازاح و قرارداد انعقاد از بعد سال پنج از پس تا مستأجر شکایت صورت در

 رعایت و مستأجر به جریمه عنوان به شده دریافت اضافه مبالغ پرداخت بر علاوه موجر صالح،

 برابر سه معادل ایجریمه پرداخت به مسکن، عالی شورای سوی از شده اعلام مجاز نرخ حداکثر

 مبلغ بدل عرفی بهایهاجار و بهااجاره مبلغ بر مشتمل) ماه یک بهایاجاره افزایش مجاز غیر مبلغ

 قالب در مسکن تولید جهش قانون اجرای جهت مأخوذه جریمه. شودمی محکوم ،(الحسنهقرض

 آن بر علاوه. گیردمی قرار مسکن ملی صندوق اختیار در خزانه گردش سازوکار با و سنواتی بودجه

( 53) ماده( 11) تبصره موضوع مالیاتی هایمعافیت و هاتخفیف مشمول ملک آن به نسبت موجر

 .گرددنمی مستقیم هایمالیات قانون

 قانون ده ماده چهار تا دو اجاره؛ تبصره قرارداد فسخ برای ویژه و جدید سازوکار بینیپیش -3

 و رسمی قرارداد تنظیم صورت در» :داردمی بیان خصوص این در مسکن و زمین بازار ساماندهی

 و موجر روابط قانون دوم فصل مشمول سرقفلی اخذ بدون اجاره قراردادهای در فسخ شرط وجود

 پرداخت سازوکارهای از صرفاً وجوه پرداخت بر مبنی طرفین توافق و 1376 سال مصوب مستأجر

 پرداخت عدم یا بهااجاره مبالغ از یک هر پرداخت عدم با ماده، این( 1) تبصره موضوع احراز قابل
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 فسخ برخط اعلام و مقرر مهلت در اجاره قرارداد در هشد شرط الحسنهقرض مبالغ از بخشی یا تمام

 کسر از پس فسخ، مراتب اعلام از قبل تا مستأجر توسط مبلغ واریز عدم و موجر توسط قرارداد

 سامانه توسط قراردادی التزام وجه و نشده پرداخت اجاره مبالغ از اعم قراردادی کسورات خودکار

 اساس بر فسخ صحت موجر، توسط اجاره در شده شرط سنهالحقرض مبلغ باقیمانده برخط واریز و

 صورت در ماده، این( 1) تبصره موضوع پرداخت سازوکار طریق از مبالغ پرداخت سوابق و قرارداد

 مرجع شود،می بررسی حضوری غیر صورت به صالح قضائی مرجع توسط دعوا، طرح و اختلاف

 تخلیه فسخ، تأیید صورت در. نمایدمی اقدام فسخ رد یا تأیید به نسبت هفته دو ظرف حداکثر قضائی

 قرارداد مهلت انقضای به نیاز بدون و مستأجر و موجر روابط قانون( 3) ماده مطابق مستأجره عین

 تقدیم به نیاز بدون قضائی مرجع توسط آن صحت بررسی و موجر توسط فسخ اعلام. شودمی انجام

 و املاک معاملات ثبت سامانه طریق از مالی یرغ دعوای هزینه برخط پرداخت با و دادخواست

 .شودمی انجام اسناد ثبت الکترونیک سامانه و کشور مستغلات

 مبلغ از بیش نشده پرداخت بهایاجاره از ناشی مستأجر از موجر طلب چنانچه -2 تبصره

 نسبت است موظف کشور املاک و اسناد ثبت سازمان شود، اجاره قرارداد در شده شرط الحسنهقرض

 لازم سند حکم در گواهی این. نماید تسلیم موجر به و صادر پرداخت، عدم گواهی مازاد، به

 .الاجراست

 تاریخ از قراردادی التزام وجه قرارداد، تمدید عدم و اجاره مهلت اتمام صورت در -3 تبصره

 به مراتب غابلا و( واسط) امانی حساب به اجاره قرارداد در شده شرط الحسنهقرض مبلغ واریز

 در موجر توسط مراتب برخط تأیید مستأجر، توسط واحد تخلیه ملاک. شودمی محاسبه مستأجر

 «.است ثبت اجرای یا احکام اجرای واحد توسط موضوع برخط تأیید یا سامانه

 پیرامون این صلاحیت دادگاه صلح توجه به نکات زیر درخورد توجه است:

ای که بالاتر از نصاب به همراه مطالبه اجور معوقه نخست: در صورتی که دادخواست تخلیه

دادگاه صلح است مطرح شود، دادگاه صلح دعاوی را تفکیک و فقط به دعوایی که در صلاحیت 

 کند. اوست رسیدگی می

باشد، ولی موضوع اجاره مسکونی  56دوم: اگر قرارداد اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر 

شود، دادگاه صلح صالح به رسیدگی و صدور شه و سرقفلی نمیباشد که مشمول حق کسب و پی

، منع نشده 56حکم تخلیه است، زیرا که در قانون صدور حکم تخلیه مشمول قانون موجر و مستأجر 
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و تنها حکم تخلیه مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه منع شده است. در مقابل، اگر مورد اجاره، 

مقرر نشده باشد، چون مشمول مقررات حق کسب و پیشه هست، تجاری باشد ولو آن که سرقفلی 

 دادگاه صلح صالح به رسیدگی نیست. 

که مربوط به ملک تجاری است،  56مشمول قانون موجر و مستأجر  قرارداد اجارهسوم: اگر در 

شرط عدم استحقاق سرقفلی و حق کسب و پیشه شود، آیا دادگاه صلح صالح به رسیدگی هست؟ 

کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که »دارد: که بیان می 56قانون موجر و مستأجر  30 پاسخ: ماده

طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند، پس از اثبات در دادگاه، بلااثر 

راضی ، آمره بوده و ت56و از آنجا که مقررات قانون موجر و مستأجر سال « و باطل اعلام خواهد شد.

تواند در دادگاه به خلاف آن ممکن نیست؛ لذا این شرط، فاقد اثر است و رسیدگی به تخلیه نمی

 صلح باشد. 

بها سبک نگارش قانون جدید در خصوص دادگاه صلح چهارم: در خصوص دعوای تعدیل اجاره

بها ارهبا قانون سابق در خصوص شورای حل اختلاف متفاوت است. در قانون سابق دعوی تعدیل اج

بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود دعاوی تعدیل اجاره»در بند مستقل با این عنوان 

های مربوط به دعاوی و درخواست»بیان شده بود ولی در قانون حاضر به صورت « نداشته باشد.

بیان « و پیشهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب  بها بهتخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره

کند که اگر دعوی تعدیل اجاره بها در خصوص اجاره شده است. این تغییر این ابهام را ایجاد می

باشد که در آن سرقفلی مقرر شده است یا مستأجر مستحق  1356مشمول قانون موجر و مستأجر 

رسیدگی حق کسب و و پیشه و تجارت است آیا دادگاه صلح باز هم به دعوای تعدیل اجاره بها 

بها سرقفلی یا حق کسب و پیشه مورد تعرض و کند؟ پاسخ آن است که در دعوای تعدیل اجارهمی

شود و لذا دادگاه صلح صالح است ضمن آن که اغلب قریب به اتفاق دعوای تعدیل توجه واقع نمی

خش از و لذا خروج این ب 1356بها راجع است به اجاره بهای مشمول قانون موجر و مستأجر اجاره

 صلاحیت دادگاه صلح مستلزم تخصیص اکثر است.

 

 بهاعسار از پرداخت محکوم -2-5

که دادگاه صلح صورتی به دراعسار از پرداخت محکومهای دادگاه صلح، مورد بعدی از صلاحیت

های مالی است. با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد
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های اجرای محکومیت قانون نحوه 13شود. به موجب ماده این قانون رسیدگی می ، وفق94مصوب 

به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر دعوای اعسار از محکوم»مالی 

بنابراین، اگر رأی دادگاه صلح در خصوص « شود.له اقامه میکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم

ا تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شود و یا در پی حکم به بطلان محکومیت ب

دعوی در دادگاه صلح، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی دادگاه صلح حکم به محکومیت صادر 

یکی از ابهامت پیش روی قانون شوراهای  .کند، رسیدگی به اعسار در صلاحیت دادگاه صلح است

ادگاه صلح در دعوای اعسار از هزینه دادرسی است. از یک سو دعوی حل اختلاف صلاحیت د

اعسار یک دعوای غیر مالی است و از دیگر سو به صلاحیت دادگاه صلح در خصوص آن اشاره 

نشده است. این مسامحه مقنن اگر به نحوی اعم از تفسیر یا تقنن حل نشود معضل بزرگی را پیش 

رسد با استدلال زیر بتوان دادگاه صلح را صالح به ه نظر میروی دادگاه صلح قرار خواهد داد. ب

 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دانست:

نخست: اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست. وقتی دادگاه صلاحیت رسیدگی اصل دعوا را 

 دارد صلاحیت رسیدگی به مقدمات آن را هم دارد.

به در تشریفات به، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکومومدوم: مناط از اعسار از محک

به، به جهت رسیدگی و اصول دادرسی تابع قواعد نسبتاً واحدی هستند و ای بسا اعسار از محکوم

 مبلغ خواسته و دخالت در حقوق طرفین دشواری بیشتری داشته باشد.

 

 و رفع آنگواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه  -6-2

صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و مورد بعد در صلاحیت دادگاه صلح، 

ها بدون شود که دادگاهاست. این موارد، از امور حسبی است. امور حسبی به اموری گفته می رفع آن

شوند و تصمیم می ای وجود دارد یا نه وارد رسیدگیها اختلاف و مرافعهملاحظه این که در مورد آن

نمایند. حسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حسبی أخذ می

ها، حاجت به شکوی و خصومت و تظلم ندارد. بلکه اموری است که اقدام مقامات رسمی در آن

 لنگرودی، ری)جعف« دار باید ارتجالاً متعرض و متصدی و مباشر آن امور شوند.مقامات صلاحیت

1381 :83 ) 

قانون امور حسبی، رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی به عهده  164و  163به موجب مواد 
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دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده است و اگر متوفی در 

توفی در حوزه آن دادگاه ایران اقامتگاه نداشته، به عهده دادگاهی است که آخرین محل سکونت م

بوده است و هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا مسکن نداشته باشد، دادگاهی صالح به رسیدگی است 

که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه 

های متعدد باشد، صلاحیت با آن واقع است، صلاحیت دارد. چنانچه اموال غیرمنقول در حوزه

 دادگاهی است که قبلاً شروع به رسیدگی نموده است. 

وظیفه صدور گواهی انحصار  1309قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب  2به موجب ماده 

وراثت به عهده دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن بوده است و اگر متوفی در 

 گاه تهران صالح به رسیدگی خواهد بود. ایران اقامت نداشته، داد

قانون امور حسبی، دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا  294به موجب ماده 

ای از متوفی نزد اوست در مدت نامهکند که هرکس وصیتشود قید میتصدیق انحصار وراثت می

ای جز نامهاین مدت هر وصیت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن

نامه رسمی و سری ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است؛ هر چند مهلت سه ماهه این ماده وصیت

از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده ولیکن این ماده دلالت بر آن دارد که 

ود و در صورت اختلاف، به نامه ابراز شدر هنگام درخواست تصدیق انحصار وراثت باید وصیت

نامه و اختلاف ابطال یا تنفیذ آن پرداخته شود. لذا در دعوی انحصار وراثت در صورت وجود وصیت

نامه رسیدگی نخواهد کرد و رسیدگی را تا طرح در اصل آن، دادگاه صلح به دعوی مربوط به وصیت

 نماید.نامه متوقف میدعوی مربوط به اختلاف در خصوص وصیت

 گواهی است قرار 3/4/1403مصوب  پیشرفت هفتم برنامه قانون 113 ماده ث بند موجب به

 بیان ماده این باشد. احوال ثبت اداره صلاحیت در و خارج صلح دادگاه صلاحیت از وراثت حصر

 گواهی برنامه دوم سال ابتدای از است مکلف کشور احوال ثبت سازمان -بند ث -113 ماده» :داردمی

 اصل رعایت با را 02/04/1319 مصوب حسبی امور قانون( 360) ماده موضوع اثتور انحصار

 ایرانیان شخصیه احوال رعایت اجازه قانون و ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون( 12) دوازدهم

 اطلاعات پایگاه قبیل از موجود اطلاعات و هاداده اساس بر 31/04/1312 مصوب محاکم در شیعه غیر

 وفات واقعه ثبت از پس روز بیست ظرف نفعانذی و وراث درخواست به نیاز بدون و نسبی و سببی

 ابلاغ از پس روز ده ظرف مذکور وراثت انحصار گواهی. نماید ابلاغ نفعانذی و وراث به و صادر
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 بوده اعتراض قابل 16/04/1355 مصوب احوال ثبت قانون( 3) ماده موضوع اختلاف حل هیأت در

تا زمان نگارش این  «.است صالح دادگاه در اعتراض قابل روز بیست ظرف ور،مذک هیأت رأی و

 متون سازوکار صدور گواهی حصر وراثت در اداره ثبت احوال هنوز مدون نشده است.

 

 تأمین دلیل -2-7

 149یکی دیگر از موارد داخل در صلاحیت دادگاه صلح، تأمین دلیل است. تأمین دلیل، در ماده  

نفع، در مواردی که اشخاص ذی»دارد: ادرسی مدنی تعریف شده است. این ماده بیان میقانون آیین د

احتمال دهند در آینده استفاده از مدارک و دلایل دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از 

و یا مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل 

توانند از دادگاه درخواست دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می

گونه دلایل برداری از اینتأمین آن را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت

 «است.

یل، ممکن است در هنگام درخواست تأمین دل»دارد: قانون آیین دادرسی مدنی بیان می 150ماده 

بنابراین اگر دعوایی در صلاحیت دادگاه حقوقی مطرح و در « دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

حین دعوا خواهان درخواست تأمین دلیل نماید این تأمین دلیل از صلاحیت دادگاه صلح خارج 

 است.

قانون آیین دادرسی  150ده ما»دارد: بیان می 26/8/89مورخ  5360/7مشورتی شماره  نظریه

شود، دلالت ندارد؛ زیرا وقتی مدنی، بر این که درخواست تأمین دلیل، ضمن دادخواست پذیرفته نمی

پذیرش آن، قبل از اقامه دعوی و در جلسه دادرسی ممکن باشد در ضمن دادخواست به طریق اولی، 

اه صلح درخواست تأمین اگر خواهان در ضمن دادخواست خارج از صلاحیت دادگ« جایز است.

دلیل کند، این تأمین دلیل هم از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. تأمین دلیل، در صلاحیت دادگاه 

صلح، اطلاق دارد و حتی تأمین دلیلی که اصل دعوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد را هم، شامل 

صلح یا در ضمن  شود مگر آن که تأمین دلیل در ضمن دعوای خارج از صلاحیت دادگاهمی

 دادخواست خارج از صلاحیت دادگاه صلح به دادگاه حقوقی داده شود.
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  درخواست سازش -2-8

قانون آیین دادرسی  186مورد دیگر در صلاحیت دادگاه صلح درخواست سازش موضوع ماده 

هر ادعایی تواند در مورد دارد: هرکس میهای عمومی و انقلاب در امور مدنی است که بیان میدادگاه

از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. سازش با 

این قانون  15و  13تواند در راستای ماده توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف هم اکنون می

 در شورا یا در دادگاه صلح به عمل آید.

تواند پیش از اقامه دعوی یا پس از مدنی، سازش میقانون آیین دادرسی  186در راستای ماده 

اقامه دعوی باشد. در سازش پیش از اقامه دعوی درخواست سازش باید مکتوب بر روی برگه 

دادخواست تنظیم شود. هزینه دادرسی درخواست سازش معادل دعوای غیر مالی است. سازش در 

د آزادانه آن را واگذار نمایند. بنابراین برای خصوص اموری امکان اجرا دارد که طرفین قانوناً بتوانن

قانون اساسی و  139مثال نسبت به ادعاهای راجع به اموال عمومی و دولتی بدون رعایت اصل 

توان سازش همچنین دعوای عمومی و دعوای ورشکستگی و اصل حق ولایت ولی قهری و... نمی

 نمود.

داند صالح را دادگاه محل اقامت خوانده می در انجام سازش، اصل کلی صلاحیت محلی که دادگاه

حاکم است ولی صدور قرار رد درخواست یا عدم صلاحیت به علت صالح نبودن دادگاه مرجع 

قانون آیین دادرسی مدنی منتفی است. در واقع قانون جدید هم  187درخواست به دلیل اطلاق ماده 

حیت سازشی نموده است. در خصوص برای محاکم صلح و هم برای شورای حل اختلاف ایجاد صلا

 صلاحیت سازشی شورای حل اختلاف توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

نحوه ارجاع به »نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف: آیین 14نکته اول: به موجب ماده  

تبصره  نامهقانون و آیین 15و  13، مواد 12شورا و فرایند صلح و سازش بر اساس تبصره دو ماده 

توان نحوه ارجاع برای سازش نامه میبا مداقه در مواد ذکر شده در آیین« قانون خواهد بود. 17ماده 

 به شورای حل اختلاف را به طرق زیر محصور نمود:

روش اول: ارجاع برای سازش به شورا توسط دادگاه صلح؛ این ارجاع در راستای تبصره دو ماده 

شود. این ارجاع مختص دادگاه صلح است و مستلزم انجام میقانون شوراهای حل اختلاف  12

 رضایت طرفین است.

قانون شوراهای  13روش دوم: ارجاع در راستای درخواست سازش؛ این ارجاع در راستای ماده 
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حل اختلاف، این ارجاع مستلزم درخواست اولیه یکی از طرفین برای سازش و  قبول طرف دیگر تا 

 پایان جلسه اول است.

قانون شوراهای حل اختلاف؛ این ارجاع توسط مقام  15روش سوم: ارجاع در راستای ماده 

گیرد. در این ماده کننده در دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه صلح صورت میارجاع یا مقام رسیدگی

به جای رضایت طرفین از عبارت حصول اطمینان از عدم مخالفت صریح طرفین برای سازش نام 

کند که در دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح این تغییر تعبیر این شبهه را ایجاد می برده است و

برای ارجاع به شورا اصل بر عدم رضایت است و اخذ رضایت برای سازش لازم است ولی در موارد 

قانون شوراهای حل اختلاف اصل بر رضایت برای ارجاع برای سازش است و مقام  15مشمول ماده 

نامه ترتیب ده صرفاً باید از عدم حصول رضایت اطمینان حاصل کند. این شائبه را آیینارجاع دهن

در هردو فرض  4و ماده  3نامه در ماده اقدام سازشی در شوراهای حل اختلاف حل کرده و آیین

 ارجاع توسط دادگاه صلح و مراجع دیگر، اخذ رضایت کتبی برای ارجاع را ضروی دانسته است. 

شورای حل اختلاف در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده فاقد صلاحیت سازشی نکته دوم: 

 قانون شوراهای حل اختلاف( قانون شوراهای حل اختلاف 20ماده  4است. )تبصره 

قانون شوراهای حل اختلاف گزارش اصلاحی صادره از شورای  20نکته سوم: به موجب ماده 

ت. با توجه به این که لزوم تأیید گزارش اصلاحی در حل اختلاف مستلزم تأیید در دادگاه صلح اس

دادگاه صلح امری مسبوق به سابقه نیست دارای ابهاماتی است. برای مثال مشخص نیست آیا مستلزم 

ارجاع و تشکیل پرونده در دادگاه صلح است؟ آیا مستلزم نظارت قضایی بر مفاد گزارش اصلاحی 

اجرایی نداشته و صرفاً اعلامی است نیز تأیید  است؟ آیا در خصوص گزارش اصلاحی که جنبه

رسد گزارش اصلاحی قاضی دادگاه صلح لازم است؟ در پاسخ به این سؤالات باید گفت که به نظر می

صادره از دادگاه صلح ولو آن که جنبه اجرایی نداشته باشد توسط معاون ارجاع به شعب مختلف 

ز به تشکیل جلسه به تأیید قاضی دادگاه صلح رسیده دادگاه صلح ارسال و در شعبه ثبت و بدون نیا

 و در صورت درخواست اجرا برای آن اجرائیه صادر خواهد شد.

ای توسط مرجع قضایی دیگر به شورا برای سازش ارجاع شود و این نکته چهارم: اگر پرونده

شدن با ارجاع منتهی به سازش بشود گزارش اصلاحی توسط شورا صادر و پرونده برای مختومه 

قانون شوراهای حل اختلاف( در خصوص  20شود. )ماده دستور اداری به مرجع صالح ارسال می

بایگانی پرونده با دستور اداری نیز این ابهام وجود دارد که اگر پرونده کیفری منتهی به گزارش 
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 اصلاحی نشد و صرفاً منتهی به گذشت شد یا پرونده حقوقی منتهی به گزارش اصلاحی نشد و

منتهی به درخوست استرداد دعوا شد نیز به جای صدور قرار موقوفی تعقیب با رد دادخواست پرونده 

رسد بایگانی با دستور اداری صرفاً ناظر بر فرض با دستور اداری مختومه خواهد شد؟ به نظر می

گزارش اصلاحی است و در فرض گذشت یا درخواست استرداد صدور قرار موقوفی یا رد 

 ت لازم است.دادخواس

 

  جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی -2-9

جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا مورد دیگر صلاحیت دادگاه صلح 

است. منظور از جرایم غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی جرایم موضوع مواد  تصادفات رانندگی

 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. 719تا  714

 

 جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت -2-10

خصوص  با اعمال مصوبه هیأت وزیران در 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  19با توجه به ماده 

ر را شامل های زیتعدیل جزای نقدی منظور از جرم درجه هفت جرمی است که یکی از مجازات

شلاق  ،میلیون تومان 6میلیون تا  3جزای نقدی بیشتر از  ماه؛ 6روز تا  91حبس تعزیری از  شود:

و منظور از جرم درجه ماه  6محرومیت از حقوق اجتماعی تا مدت  ضربه؛ 30تا  11تعزیری از 

ی نقدی جزا ماه؛ 3حبس تعزیری تا  های زیر را شامل باشد:هشت جرمی است که یکی از مجازات

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  340. با توجه به مادهضربه 10میلیون تومان؛ شلاق تعزیری تا  3تا 

شوند. ، جرایم درجه هفت و هشت مستقیماً و بدون طرح در دادسرا، در دادگاه رسیدگی می94

 زیر درخور توجه است: پیرامون این صلاحیت دادگاه صلح توجه به نکات

اداره حقوقی قوه قضائیه بیان  8/6/1400مورخ  7/1400/589مشورتی شماره نخست: نظریه  

ر صورتی که عناوین کیفری متعدد )اعم از تعدد مادی یا معنوی( در پرونده مطرح باشد د»دارد: می

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  340و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 

ستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باید به طور م 1392

باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به 

 313و  218اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 
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شده، اصولاً انجام تحقیقات  قانون یاد 92و  64و  22ه این که مطابق مواد همین قانون و با عنایت ب

مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد 

و به  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  285و تبصره یک ماده  340، 306مصرح نظیر مواد 

پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک وی دادگاه صورت میطور استثنایی از س

قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت  81ماده 

توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به 

بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب  اتهامات درجه شش به

 «.شود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود نداردمی

قانون شورای حل اختلاف مطلق است  12ماده  10دوم: ممکن است تصور شود که چون بند 

لی باید توجه پس جرایم درجه هفت و هشت داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را نیز صالح است و

های دادگاه انقلاب را بر شمرده است به جرم قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت 303داشت که 

کند برای مثال اشاره نموده است و به طور کلی در مواردی که صلاحیت دو دادگاه با هم تداخل می

ه یا یک دادگاه به یک دادگاه به لحاظ درجه جرم صالح است و یک دادگاه به لحاظ عنوان مجرمان

جهت شخصیت مجرم. روش حل تزاحم آن است که صلاحیت شخصی بر صلاحیت مبتنی بر عنوان 

لذا چون  ؛مجرمانه مقدم و صلاحیت مبتنی بر عنوان مجرمانه بر صلاحیت مبتنی بر درجه مقدم است

ه صلح که صلاحیت دادگاه انقلاب مبتنی بر عنوان مجرمانه است بر صلاحیت دادگا 303در ماده 

 مبتنی بر درجه جرم است مقدم است.

سوم: دادگاه صلح به جز در خصوص تصادفات رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد و 

 جرایم حوادث حین کار صلاحیت رسیدگی به جرایم غیر عمد را ندارد.

وجوان با قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه یک یا چند طفل یا ن 312چهارم: به موجب ماده  

مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال، مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال 

 شود. معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می

توجه به این که  پاسخ: باپنجم: آیا آراء کیفری صادره از دادگاه صلح باید به دادستان ابلاغ شود؟ 

 دادستان در کلیه آراء کیفری، حق اعتراض دارد، آراء دادگاه صلح نیز باید به دادستان ابلاغ شود.

تواند در جلسات دادگاه ششم: دادستان ولو در پرونده هایی که بدون کیفرخواست است می

 حاضر شود و این امر در دادگاه صلح نیز مجری است.
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برای رسیدگی به دعاوی کیفری تصادفات  جدیدفتم پیشرفت سازوکار هفتم: در قانون برنامه ه

 تصادفات به رسیدگی در تسریع منظوربه »دارد: بینی شده است. این مقرره بیان میرانندگی پیش

 کتاب( 715) و( 714) مواد موضوع موارد استثنای به غیرعمدی بدنی صدمات به منتهی رانندگی

 جمهوری انتظامی فرماندهی ،(بازدارنده هایمجازات و تعزیرات) اسلامی مجازات قانون پنجم

 مصدوم و تعیین را حادثه وقوع علت تصادفات کارشناس طریق از یا رأساً است مکلف ایران اسلامی

 مورد حسب قانونی پزشکی گزارش و تصادفات کارشناس گزارش. نماید معرفی قانونی پزشکی به را

 سامانه طریق از کشور قانونی پزشکی سازمان و ایران اسلامی یجمهور انتظامی فرماندهی توسط

 ابلاغ بدنی هایخسارت تأمین صندوق یا و گربیمه شرکت و طرفین به( ثنا) قضائی الکترونیک ابلاغ

 الکترونیک ابلاغ سامانه طریق از را حکم این موضوع ابلاغ امکان است مکلف قضائیه قوه. شودمی

 نشود اعتراض ابلاغ، از پس هفته یک مهلت ظرف مذکور نظرات به چنانچه. یدنما فراهم( ثنا) قضائی

 پایان از پس روز بیست ظرف حداکثر و دادگاه رأی به نیاز بدون است مکلف صندوق یا گربیمه

 از اعم قانونی پزشکی نظریه مطابق دیدهزیان به بدنی خسارات پرداخت به نسبت اعتراض، مهلت

 اسلامی جمهوری انتظامی فرماندهی توسط مراتب اعتراض، صورت در. نماید ماقدا نهائی یا اولیه

 .شودمی ارجاع قضائی مرجع به رسیدگی جهت شاکی، شکایت با پرونده و ثبت ایران

 اسلامی مجازات قانون پنجم کتاب( 715) و( 714) مواد موضوع خصوص در -1 تبصره

 قضائی مرجع توسط پرونده اعتراض، از پس که دیموار سایر و( بازدارنده هایمجازات و تعزیرات)

 نداشته مذکور نظرات به اعتراضی مورد حسب صندوق یا گربیمه طرفین، چنانچه شود،می رسیدگی

 دادگاه رأی صدور به نیاز بدون است مکلف صندوق یا گربیمه نمایند، نظرصرف خود اعتراض از یا

 نظریه مطابق بدنی خسارات پرداخت به نسبت زرو بیست ظرف حداکثر قضائی مرجع اعلام با و

 .نماید اقدام نهائی یا اولیه از اعم قانونی پزشکی

 کتاب( 717) و( 716) مواد در مذکور جرائم عمومی جنبه پیگیری نافی بند، این حکم -2 تبصره

« .نیست مربوط قوانین مطابق ،(بازدارنده هایمجازات و تعزیرات) اسلامی مجازات قانون پنجم

 سازوکار اجرایی شدن این مقرره تا زمان نگارش این متون هنوز مدون نشده است.

 

 دعاوی ثبت احوال -2-11

قانون شورای حل اختلاف برخی دعاوی ثبت احوال را در صلاحیت دادگاه  12بند یازده از ماده 
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نامه، الزام به صدور عاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسدارد: دصلح قرار داده است. این بند بیان می

 .شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

 

 دعوای اصلاح شناسنامه -2-11-1

اولین دعوای ثبت احوال داخل در صلاحیت دادگاه صلح دعوای اصلاح شناسنامه است. باید توجه 

داشت که اصلاح شناسنامه در مواردی که ناشی از اشتباهات ثبتی باشد در صلاحیت هیأت حل 

قانون ثبت احوال است و در مواردی که ناشی از اختلاف در تعلق سند  3ماده  اختلاف موضوع

سجلی به دارنده آن باشد یا ناشی از جعل در اسناد سجلی باشد یا ناشی از تغییر در شرایطی باشد 

که بعد از صدور شناسنامه حادث و به تبع آن باید شناسنامه اصلاح شود یا ناشی از اقدام افراد در 

 ارمند ثبت احوال در زمان ثبت باشد در صلاحیت دادگاه است.فریب ک

ت أنفع از تصمیمات هیرسیدگی به شکایات اشخاص ذی»دارد: قانون ثبت احوال بیان می 4ماده 

یا  با دادگاه شهرستان حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

مهلت . پذیر استی دادگاه فقط پژوهشأآید و رن به عمل میدادگاه بخش مستقل محل اقامت خواها

قانون  12ماده  11با توجه به بند  «.ت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ استأشکایت از تصمیم هی

 های صلح نیست.های حل اختلاف در صلاحیت دادگاهشوراهای حل اختلاف، اعتراض به رأی هیأت

 توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:پیرامون دعوای اصلاح شناسنامه 

بیان  27/4/1391هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ  726رأی وحدت رویه شماره  -1 

قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی  4ماده »دارد: می

های عمومی و دادرسی دادگاهقانون آیین  25راجع به ثبت احوال اعلام کرده حسب مستفاد ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی بیان  25ماده «. انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد

نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی»دارد: می

امت خواهان هر دو خارج از کشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اق

بنابراین صلاحیت محلی دعاوی ثبت « .در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود

 احوال به ترتیب زیر است:

 نخست: محل اقامت خواهان.

 دوم: اگر محل اقامت خوهان ایران نباشد و محل تنظیم سند ایران باشد دادگاه محل تنظیم سند.
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 ر محل تنظیم سند و محل اقامت خواهان در ایران نباشد دادگاه تهران.سوم: اگ

در پی تشکیک این که آیا صلاحیت محل اقامت خواهان و محل اقامت خوانده تخییری برای 

اداره حقوقی  7/98/416خواهان است یا محل اقامت خواهان تکلیف است، نظریه مشورتی شماره 

ت عمومی دیوانعالی أهی 27/4/1391مورخ  726رویه شماره  حدتبا توجه به رأی و بیان داشته است:

که دادگاه محل اقامت  1355قانون ثبت احوال مصوب  4ماده » کشور که به موجب آن تصریح شده:

خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، بر حسب 

بنابر مراتب مذکور  .«ی مدنی با مقررات این قانون مغایرت نداردقانون آیین دادرس 25مستفاد از ماده 

شود، دعوای راجع به اسناد ثبت احوال از جمله شناسنامه که دعوا به طرفیت ثبت احوال اقامه می در

قانون ثبت احوال از حیث صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان کماکان معتبر و  4و مقررات ماده 

 «.الرعایه استلازم

از تاریخ تصویب این  هابه موجب قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن -2

صاحب دارد: این قانون بیان می تبصرههمچنین  .قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است

سن مندرج در اسناد  شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با

ثبت احوال محل و پزشک  مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره شخیص کمیسیونیسجلی به ت

محل صدور  شهر و یا بخش منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی

گردد بیش از پنج سال باشد می شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل

 13/4/1374مورخ  559به موجب رأی وحدت رویه شماره  .ا اصلاح نمایدتواند سن خود رمی

بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری »هیأت عمومی دیوان عالی کشور: 

باشد و رسیدگی به درخواست ها تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میاز تزلزل آن

 «نج سال به کمیسیون مقرر در آن محول شده است.تغییر سن بیش از پ

 موضوع حائز اهیمت این است که دعوای اصلاح شناسنامه با ابطال شناسنامه دارای تفاوت است؛
ای که متعلق به دارنده اصلی نیست ولی برای او استفاده شده در دعوای ابطال شناسنامه شناسنامه

ر بزرگترش فوت کرده و شناسنامه او را برای او استفاده شود. برای مثال کسی که براداست ابطال می

 27نماید. رأی وحدت رویه شماره اند به جای تغییر سن دعوی ابطال شناسنامه را طرح میکرده

نظر به این که »دارد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص بیان می 15/3/1363مورخ 

مه مورد قبول اداره امار نبوده و به همین جهت برای ابطال ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنا



 37 فرایند رسیدگی به دعاوی در دادگاه های صلح ...

آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوا عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 

دادگاه  52باشد. شعبه قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می 44

بیان داشته  9209970269500404ص به موجب دادنامه شماره تجدیدنظر استان تهران در این خصو

ظر به اینکه دعوای ابطال شناسنامه متفاوت از اصلاح شناسنامه است، قانون ماده واحده حفظ اعتبار ن

توانند درخواست اصلاح شناسنامه اسناد سجلی و ... مبنی بر اینکه صاحبان شناسنامه یک بار می

اداره حقوقی  11/10/1372مورخ  7260/7نظریه شماره « .ناسنامه نیستنمایند، شامل دعوی ابطال ش

قوه قضائیه نیز مؤید این استدلال است. لازم به توضیح است دعوای ابطال شناسنامه در صلاحیت 

 دادگاه صلح نیست.

درخواست تغییر نام صاحب  10/2/1366مورخ  504به موجب رأی وحدت رویه شماره  -3

باشد س )ذکور به اناث و بالعکس( از مسائلی است که واحد آثار حقوقی میسند سجلی از حیث جن

قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی  3ماده  4و از شمول بند 

کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا »دارد: قانون ثبت احوال بیان می 33دادگستری است. همچنین ماده 

جوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل ثبت شود ولی در وفات زوج یا زوجه و ر

شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا 

بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد 

بنابراین در دو حالت امکان « وله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.شد. ازدواج و طلاق غیر مدخ

 حذف نام همسر سابق وجود دارد:

ها فوت شود و سپس ازدواج کنند به الف( ازدواج جدید اگر زوجین طلاق گرفته یا یکی از آن

ود باقی در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خ»... داردکه بیان می 33حکم ماده 

با ازدواج جدید ازدواج قدیم که منتهی به مفارقت شده ولو مدخوله « است منعکس خواهد شد.

سؤال آن است که اگر فرد به اداره ثبت احوال مراجعه و اداره ثبت احوال از این حذف خواهد شد. 

المثنی با حذف  تواند الزام به اصلاح شناسنامه یا الزام به صدور شناسنامهکار استنکاف کند آیا می

نام همسر سابق را بخواهد؟ پاسخ آن است که امکان طرح این دعوا وجود دارد. نظریه مشورتی 

صورتیکه اداره ثبت احوال برای  دردارد: در این خصوص بیان می 10/3/1377مورخ  7/1288شماره 

 فاقد شناسنامه شخص در سنین بالا ایشخص شناسنامه حاضر به صدور آن نبوده و کتباً اعلام نکند 

باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون اینکه کتباً 



 1402پاییز ( پانزدهم شماره -ششم دوره) آراء علمی فصلنامه            38

قانون آیین دادرسی مرجع  1جواب منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری به هر حال وفق ماده 

دیوان  ید و این مسأله بهتواند به دادگاه عمومی مراجعه نماتظلمات عمومی است، متقاضی می

زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را  ؛مربوط نیست عدالت

ر بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکو

 «.در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد

اداره  16/11/96مورخ  7/96/2725ب( طلاق زوج و زوجه غیر مدخوله: نظریه مشورتی شماره 

زوجین، درج واقعه ازدواج و طلاق در شناسنامه »دارد: حقوقی قوه قضائیه در این خصوص بیان می

تکلیف قانونی ادارات ثبت  18/10/1363قانون ثبت احوال، اصلاحی  33بینی در ماده به ترتیب پیش

توان ادارات مذکور را ملزم به حذف نام همسر از شناسنامه کرد. تنها احوال است؛ بنابراین نمی

 33ذیل ماده موردی که از این حکم استثنا شده، ازدواج و طلاق زوجه غیر مدخوله است که طبق 

شود. با این حال، دعوای زوجه غیر مدخوله پس از الذکر، در المثنای شناسنامه درج نمیقانون فوق

وعدم درج نام زوج در شناسنامه با اتخاذ  یفوت زوج مبنی بر الزام اداره ثبت احوال به صدور المثن

ش خواهد بود و در سایر موارد شده و با احراز غیر مدخوله بودن زوجه، قابل پذیر ملاک از ماده یاد

 «.توان اداره ثبت احوال را به حذف نام همسر از شناسنامه ملزم کردنمی

نامه اداره ثبت احوال به زوجه اختصاص داده شده بود که به موجب رأی این مسأله در بخش

ورت در صنامه باطل شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخش 10/6/1381مورخ  183شماره 

فوت زوجه غیر مدخوله چون احراز مدخوله یا غیر مدخوله بودن مستلزم رسیدگی قضایی است 

دعوای الزام به صدور شناسنامه المثنی یا اصلاح شناسنامه با حذف نام زوجه لاجرم خواهد بود. 

این  کهگونههمان»بیان داشته:  16/5/1398مورخ  280/97/7اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 

)تصویر پیوست( اعلام نموده  16/11/1396مورخ  2825/96/7اداره کل در نظریه مشورتی شماره 

است، حذف نام همسر در صورت فوت زوج از شناسنامه زوجه غیرمدخوله مستلزم رسیدگی قضایی 

 «.باشدو صدور حکم است و اقدام مستقیم ادارات ثبت احوال نیازمند اصلاح قانون می

دعوای راجع به ابطال واقعه فوت »دارد: بیان می 2/8/1367مورخ  512ویه شماره رأی وحدت ر

باشد از شمول اداره یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می

این دعوا در صلاحیت دادگاه « ثبت احوال خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

کند. اگر تغییر نام یا اصلاح شناسنامه از حیث صدق عنوان اصلاح شناسنامه نمی صلح نیست چون

https://ghoghnooslaw.com/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
https://ghoghnooslaw.com/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
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درج نام سید در ابتدای نام از دادگاه خواسته شود بدون آن که اثبات سیادت مورد خواسته خواهان 

مورخ  9509970269400330باشد این دعوا قابلیت استماع را ندارد. این مسأله در رأی شماره

دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز منعکس گردیده است. لازم به توضیح است  51ه شعب 30/3/95

 دعوای اثبات سیادت از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.

 

 شناسنامه دعوای استرداد -2-11-2

دعوای استرداد شناسنامه دعوای ثبت احوال به مفهوم واقعی نیست؛ چرا که معمولاً این دعوا توسط 

برای مثال توسط زوجه بعد از مفارقت علیه زوج یا توسط کارگر به طرفیت کارفرما  افراد علیه هم

شود. این ای که به عنوان تضمین حسن کار به کارفرما داده است مطرح میبرای استرداد شناسنامه

دعوا یک دعوای غیر مالی است. در خصوص نحوه اجرای رأی صادره در این مقام نیز باید گفت 

علیه ن رأی بعد از صدور اجرائیه ضمانت اجرای خاصی ندارد و در صورتی که محکومکه اجرای ای

های مالی برای این قانون نحوه اجرای محکومیت 3به اجرای رأی تمکین نکند امکان اعمال ماده 

شود برای دریافت مدرک المثنی یا اثبات سوء رأی وجود ندارد و این رأی در واقع مستندی می

 بعدی.های استفاده

 

 الزام به صدور شناسنامه -2-11-3

صدور شناسنامه به موجب ماده یک قانون ثبت احول در صلاحیت اداره ثبت احوال است. دعوای 

الزام به صدور شناسنامه دعوای ثبت احوال است که توسط افراد به طرفیت اداره ثبت احوال مطرح 

ها در این دعوا تمامی افرادی که نام آن شود. این دعوا یک دعوای غیر مالی است. خواهان درمی

باشد. خوانده این دعوا اداره ثبت احوال محل ولادت قانون ثبت احوال ذکر شده است می 16ماده 

 شود.است. برخی مصادیق طرح این دعوا ذیلاً عنوان می

 

 الدینالزام به صدور شناسنامه طفل که احد از والدین او حضور ندارد یا رابطه زوجیت و الف(

هرچند در تمامی این مصادیق قانون ثبت احوال تکلیف اداره ثبت  :محرز نیست یا نامشروع است

کنند. چون احوال را مشخص نموده ولی گاهاً ادارات ثبت احوال از صدور شناسنامه استنکاف می

در  شود، از مصادیق اعتراض به تصمیمات ادارات دولتی نیست کهاین استنکاف کتباً اعلام نمی
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گیرد. در این خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد و لذا در صلاحیت دادگاه صلح قرار می

دارد: حائز اهمیت است. این رأی بیان می 3/4/1367مورخ  617توجه به رأی وحدت رویه شماره 

احوال  یکی از وظایف سازمان ثبت 1355موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال »

 این مورد بین اطفال متولد از رابطه ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در ثبت

به  قانون مذکور نسبت 17و ماده  16و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده  مشروع

شناسنامه نباشد  و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور مواردی که ازدواج پدر

مواردی که طفل ناشی از زنا  در ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن یا اینکه

و  3استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله  باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با

در عرفی دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پ قضائی از از موازین 47مسأله 

باشد و حسب عهده وی می کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر طفل تلقی و نتیجه

 ام دیوان عالیلذا رأی شعبه سی ها منتفی است وموضوع توارث بین آن قانون مدنی صرفاً  884ماده 

با این نظر  ی کشور کهمطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عال کشور که با این نظر

منطبق با موازین شرعی  موجه و نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشوره مطابقت دارد ب

 «.گرددو قانونی تشخیص می

 

ممکن است فردی با ادعای ایرانی بودن  :الزام به صدور شناسنامه ناشی از تحصیل تابعیت (ب

ادعای تحصیل تابعیت ایران الزام اداره ثبت احوال را به صدور  برای مثال زاده شدن از پدر ایرانی یا با

شناسنامه بخواهد. این دعوا قابلیت پذیرش در دادگاه صلح را دارد ولی باید مسائل زیر را در 

 خصوص آن مورد توجه قرار داد.

را  نخست: خواهان ادعا دارد از پدر ایرانی زاده شده و شناسنامه ایرانی پدر و حکم اثبات نسب

دهد: در این حالت دادگاه بدون نیاز به اخذ نظر شورای تأمین در خصوص تحصیل نیز ارائه می

کند چون در اینجا بحث تحصیل تابعیت مطرح نیست. نظریه مشورتی شماره تابعیت رأی صادر می

اولاً، در فرض سؤال که سند سجلی دارد: در این خصوص بیان می 15/5/1402مورخ  1086/1401/7

شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز  و

هیأت عمومی دیوان عالی  24/1/1395مورخ  748هویت و تابعیت است )رأی وحدت رویه شماره 

قانون مدنی( و فرزندان وی که  976شود )بند یک ماده کشور(، چنین فردی ایرانی محسوب می
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شوند و موجبی برای ارسال ها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب میثبات نسب آنحکم به ا

( قانون ثبت احوال مصوب 1363)اصلاحی  45پرونده نزد شورای تأمین شهرستان در اجرای ماده 

گفته در فرض نظر از آنکه به شرح پیشباشد. ثانیاً، صرفبا اصلاحات و الحاقات بعدی نمی 1355

رای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در سؤال موجبی ب

( قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان، 1363)اصلاحی  45تابعیت وفق ماده 

 976شورای مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه ماده 

 «.کندی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر میقانون مدن

دوم: فرد مدعی وجود تابعیت ایرانی است ولی به مدرک سجلی پدر ایرانی و رأی اثبات نسب 

کند در این دعوا دادگاه صلح باید قبل از صدور رأی نظر شورای تأمین شهرستان را اخذ استناد نمی

 1طبق ماده »دارد: در این خصوص بیان می 24/1/1395مورخ  748نماید. رأی وحدت رویه شماره 

اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، 

هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به مع

واست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره صدور شناسنامه برای خود درخ

بینی شده ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش

احراز شود که متقاضی، در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع 

عالی بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان .را دارد یا نه (هویت و تابعیت) ناصلاحی قانو 45ماده 

همچنین « .شودکشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می

با توجه به » دارد:در این خصوص بیان می 19/4/1397مورخ  1106/97/7نظریه مشورتی شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای شخص فاقد  24/1/1395مورخ  748رأی وحدت رویه 

شناسنامه به ادعای ایرانی بودن دائر بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل رسیدگی و 

صدور حکم است. النهایه دادگاه در مقام رسیدگی باید شرایط موضوع قانون ثبت احوال در باب 

ماید و به این منظور اخذ نظر کارشناسی شورای تأمین در باب تابعیت هویت و تابعیت را احراز ن

 «.در هر حال ضروری است
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در مواردی که اداره ثبت  ج( الزام به صدور شناسنامه ناشی از ترک وظیفه اداره ثبت احوال:

 کند امکان طرح دعوی الزام به صدوراحوال ولو بدون دلیل قانونی از صدور شناسنامه استنکاف می

 .شناسنامه در دادگاه صلح وجود دارد

در مواردی شناسنامه فرد به حکم دادگاه  د( الزام به صدور شناسنامه ناشی از بطلان شناسنامه:

شود که از جمله موارد شایع آن در حالاتی است که فرد از شناسنامه خواهر یا برادر متوفای باطل می

طلان شناسنامه امکان الزام اداره ثبت احوال به صدور خود استفاده نموده است در این حالت بعد از ب

در این خصوص بیان  2/6/1376مورخ  3298/7شناسنامه جدید وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 

اند قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده 43طبق ماده  بر»دارد: می

در این صورت شناسنامه به هر علتی که باطل و  .خواهد بودگردد ای که صادر میمطابق شناسنامه

نفع بتواند نفع شناسنامه جدید صادر شود، اداره ثبت احوال برای این که ذیاعتبار گردد و برای ذیبی

ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصات سابق تحصیل نموده است، حفظ کند، مراتب را باید در 

بت نماید در غیر این صورت و عدم قید مراتب مذکور در سند سجلی ستون ملاحظات سند سجلی ث

ای به خود علیه مرجع ذیربط اقامه صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود برای انتساب هر سابقه

دعوی نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع در سند سجلی 

 «.جدید شود
 

: در مواردی خواهان به حکم دادگاه نسب خود ناسنامه ناشی از اثبات نسبح( الزام به صدور ش

کند و از اداره ثبت احوال صدور شناسنامه با درج مشخصات را به پدر یا مادر مشخص ثابت می

کند؛ در این حالت دادگاه صلح دارای صلاحیت صدور حکم به الزام والدین جدید را درخواست می

 9/12/1400مورخ  1076/1400/7در این خصوص نظریه مشورتی شماره  به صدور شناسنامه است.

جا که برای صدور شناسنامه از سوی اداره ثبت احوال، باید اطلاعات لازم از قبیل از آن»دارد: بیان می

تاریخ و محل ولادت ارائه شود، در فرض سؤال، چنانچه حکم اثبات نسب متضمن این اطلاعات 

صدور شناسنامه کافی است؛ در غیر این صورت، صرف ارائه حکم اثبات نسب باشد، ارائه آن برای 

برای صدور شناسنامه کفایت نخواهد کرد و متقاضی باید به نحو مقتضی اطلاعات لازم را ارائه و 

لازم به توضیح است اداره ثبت احوال در این راستا حق اعتراض ثالث به رأی اثبات  «.تکمیل کند

دارد: اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می 6/11/1400مورخ  1350/1400/7یه شماره نسب را ندارد. نظر
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تکلیف اداری سازمان ثبت احوال کشور است و از این حیث نفع  ،صدور شناسنامه برای اشخاص»

نفع در طرح شده ذی باشد؛ بنا به مراتب فوق، اداره یادیا ضرری برای سازمان مذکور متصور نمی

شود و مجاز به طرح دعوایی به خواسته ثالث نسبت به حکم اثبات نسب تلقی نمیدعوای اعتراض 

 «.اعتراض به رأی صادره در این خصوص نیست
 

 تغییر نام کوچک -2-11-4

های متداول در ثبت احوال قانون ثبت احوال به نام اختصاص دارد. تغییر نام یکی از خواسته 20ماده 

لاحیت محاکم خارج است. نخست تغییر نام ممنوع دوم غیر نام است. تغییر نام در دو حالت از ص

قانون ثبت احوال است و مورد آخر  3خانوادگی که مورد اول در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 

 در صلاحیت اداره ثبت احوال است.

های ممنوع دستورالعمل شورای عالی ثبت احوال مصادیق را مشخص و در خصوص تغییر نام

به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل اسناد کمیسیونی است که  در صلاحیت

د. این گردتشکیل می نام تغییر هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در دستورالعمل

 داند:دستور العمل موارد زیر را در صلاحیت کمیسیون می

ات اسلامی یا ملی است؛ مانند نمرود، اهریمن، ضحاک ها و اعتقادهایی که در تعارض با ارزشنام -

 ...و

شوند؛ همانند شهره مشهور به یک نام محسوب نمی های مرکب نامناسب و مهجور که عرفاًنام -

 . ثریا

دهد، هایی که مقام یا منصب یا میزان تحصیلات کسی را نشان میعناوین که عبارت است از واژه -

  .یلوکهمانند شهردار، دکتر و 

 کنندمی اضافه کسی نام به  داشتبرای بزرگ القاب که عبارت است از اسم و یا صفتی که معمولاً -

  ...وله، ملک الدوله، حاجیه سلطان، حاجی آقا الد امین مانند برند؛می کار به او نام جای به یا

د. مانند آفت، عذاب و... هایی که فاقد ویژگی نام و معنای مناسب باشنهای نامناسب همانند نامنام -

های انسانی و منزلت اجتماعی است هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشو همچنین نام -

 ... مانند چاکر، افسرده و

 ... های مغایر با جنس، مانند آرش برای دختر و یا نسرین برای پسر ونام -
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شورای عالی ثبت احوال، موارد جواز بر اساس دستورالعمل نام و دستورالعمل تغییر نام مصوب 

  :تغییر و یا حذف بخشی از نام به شرح زیر است

 .های ممنوع باشداگر نام در شمار نام -

 .ید مراجع صالح به دین مبین اسلامی مشرف شودأیاگر شخصی با ت -

 .اگر شخصی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را کسب کند -

افراد همنام باشد، مانند برادر با برادر، پدر با پسر، خواهر با خواهر،  اگر در خانواده، نام بعضی -

ها تغییر تواند تغییر نام دهد و اگر یکی از آنها میمادر با دختر. البته در این حالت فقط یکی از آن

 تواند به دلیل هم نامی سابق، تغییر نامنام دهد و نام ایشان از یکسانی خارج شود، نفر دیگر نمی

  .دهد

های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی پنج های کم اقبال با فراوانی کم به نامتغییر نام -

  .بلقیسسال قبل از تقاضا؛ مانند ثوبان، اسکندر، حارس، 

یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن؛ همانند تبدیل امین به محمدامین  -

 (.ش واژه( یا تبدیل سیمین عذرا به سیمین )کاهش واژه)افزای

 

 مشخصات مدرک تحصیلیاصلاح  -5-11-2

: این دعوا معمولاً از طرف افراد به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است( )به

شود. آموزش و پرورش به موجب آیین طرفیت آموزش و پرورش یا مؤسسات آموزشی مطرح می

ای اصلاح مدارک تحصیلی را به کمیسیونی واگذار نموده است با این وصف، وجود این کمیسیون نامه

 چون مستند به قانون نیست مانع رسیدگی محاکم و در این جا دادگاه صلح به این دعوا نخواهد بود.

 

 الزام به اخذ پایان کار -2-12

اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی  پایان کار، سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر

شود او، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می

اخذ پایان  .کندو پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی را تأیید می

 تنظیم به الزام و تفکیکی صورتمجلسان آن با کار از این جهت مهم است که رابطه ناگسستنی می

 خواهد متوقف نیز هاآن اجرای باشد، نشده صادر کار پایان که مادامی دارد بنابراین وجود رسمی سند
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را « صورتمجلس تفکیکی»و « اخذ پایان کار»، «الزام به تنظیم سند رسمی»هر سه دعوای  پس .بود

مجلس تفکیکی در این صورت چون الزام به اخذ صورت .توان در یک دادخواست مطرح نمودمی

 باشد.یک دعوای غیر مالی است دعوای اخیر در صلاحیت دادگاه صلح نمی

 

 اثبات رشد -2-13

از جمله دعاوی که از صلاحیت دادگاه خانواده به دادگاه صلح واگذار شده است دعاوی اثبات رشد 

با  قضات عملاً، 61آن در سال  1210در ماده قانون مدنی و اصلاحات  1209با حذف ماده است. 

های موجود اجتماعی از یک طرف و واقعیت یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین

تعیین سن رشد و چگونگی دخالت  خصوص و تبصره آن در 1210منطوق و مدلول ماده  اجرای

عبارت ه ب ف دیگر تعادل ایجاد نمایند.اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طر

قاضی و دادرس با این تعارض آشکار روبرو بود که از یک طرف  ،این قانون اخری پس از تصویب

رشد نیاز به  وجود رشد است از طرف دیگر در تبصره همان ماده سن بلوغ اماره 1210در متن ماده 

مدنی در  این تعارض در تنظیم مواد قانون. اشترشد پند اثبات دارد یعنی سن بلوغ را نباید اماره

نتیجه صدور  در، منجر به صدور آراء متهافت از محاکم دادگستری گردید 61هنگام اصلاح در سال 

دیوانعالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه  هیأت عمومی ها نهایتاًآراء متعارض از ناحیه دادگاه

 4آئین دادرسی کیفری و ماده  اضافه شده به قانون 3اده قضایی و در چارچوب اختیارات منتج از م

جدید زد و در برابر  دست به ابتکاری 3/10/64مورخ  30قانون امور حسبی با صدور رأی شماره 

لغزش قانونگذار واکنش نشان داد و با اتکاء به تفسیر قانون درصدد تعدیل ابهام بوجود آمده به شرح 

رشد  عنوان دلیله خصوص رسیدن صغار به سن بلوغ ب در 1210اده بدین معنی که مو  فوق برآمد

 خود دانست مگر در مورد امور مالی که به حکم را ناظر به دخالت آنان در هر نوع امر مربوط به

با توجه به تفسیر هیأت عمومی دیوان عالی  بنابراین ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. 2تبصره 

به سن بلوغ در امور مالی خود نیاز  دخالت صغیر پس از رسیدن، وحدت رویهکشور در مقام ایجاد 

  .تواند اقدام نمایدمی ساًأبه اثبات رشد دارد و در سایر موارد نیاز به چنین امری نیست و صغیر ر
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 گیرینتیجه

رای ای عمل نموده است که گویا در تنگنای زمان و بمقنن در ایجاد صلاحیت دادگاه صلح به گونه

رفع تکلیفی که شورای نگهبان به او محول نموده است تمامی احکام یک دادگاه جدید را در یک 

ماده با سرعت و بدون در نظر گرفتن جزئیات گنجانده و دادگاهی با صلاحیت عمده تأسیس نموده  

ه است؛ در حالی که بضاعت و امکانات دستگاه قضا در تأمین نیروی قضایی آن به کلی دیده نشد

ها در یک ماده باعث شده برخی جزئیات مهم در است. به علاوه شتابزدگی در بیان صلاحیت

صلاحیت دیده نشده و بالعکس برخی دعاوی که چندان شایع نیستند )مانند تغیییر مندرجات مدرک 

تحصیلی( دیده شده و در صلاحیت دادگاه صلح ذکر شده است. بسیاری از ابهامات موجود در این 

های قضایی و نظرات دکترین قضایی مرتفع خواهد شد ولی ابهام در قانون، اولین ها با رویهتصلاحی

قربانیانش را از حقوق اصحاب دعوا تا رفع ابهام خواهد گرفت و در این مقاله سعی شده با طرح 

های کنونی حقوق موضوعه، بستری برای اجرای ابهامات پیش رو و ارائه پاسخی مبتنی بر ظرفیت

 های حل اختلاف فراهم گردد.هتر قانون جدید شِورایب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 فرایند رسیدگی به دعاوی در دادگاه های صلح ...

 منابع

نحوه عملی رسیدگی به شکایات و دعاوی در شوراهای حل (. 1387فومشی، منصور )اباذری (1

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی. اختلاف

از سایت شورای حل ، به نقل «بررسی دستور و حکم تخلیه و تفاوت آن»احمدی فرد، فاطمه.  (2

 اختلاف قزوین.

های مطروحه در کمیسیون سؤالات و پاسخ(. 1385اداره کل آموزش شورای حل اختلاف ) (3

 ، چاپ اول.گویی به سؤالات شورای حل اختلافپاسخ

آیین دادرسی کاربردی در شورای حل (. 1387اداره کل آموزش کارکنان اداری قوه قضائیه ) (4

 ، چاپ اول. اختلاف

، پرسش و پاسخ راجع به شورای حل اختلاف(. 1387کل آموزش کارکنان قوه قضائیه )اداره  (5

 چاپ اول.

بررسی صلاحیت کیفری شوراها و نقش ضابطین  (.1386اداره کل آموزش کارمندان قوه قضائیه ) (6

 ، نشر قضا.هاو ادارات در همکاری با آن

گی و مقررات طرح دعوی صلاحیت رسید(. 1386اداره کل آموزش کارمندان قوه قضائیه ) (7

 ، چاپ اول، نشر اسراء.)قوانین شکلی دادرسی مدنی(

کاربردی پیرامون قانون نحوه اجرای –نکته آموزشی 220(. 1394باختر، سید احمد ) (8

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.93های مالی مصوب محکومیت

جلد سوم، چاپ دوم،  مبسوط در ترمینولوژی حقوق،(. 1381لنگرودی، محمدجعفر )جعفری (9

 تهران: انتشارات گنج دانش.

، چاپ اول، تهران: قانون شورای حل اختلاف در نظم حقوقی کنونی(. 1393حاجیان، هانی ) (10

 انتشارات مجد. 

 ، چاپ سوم، انتشارات باقری.گام به گام با امور حسبی(. 1386حبیبی تبار، جواد ) (11

 ، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.حقوقی کنونی اجرای احکام مدنی در نظم(. 1391حیاتی، عباس ) (12

، چاپ اطلاعات اجمالی ویژه اعضای شورای حل اختلاف خانواده(. 1386خالصی، مهدی ) (13

 اول، نشر قضا.

، اداره کل آموزش های رسیدگی در شورای حل اختلافصلاحیت(. 1387خالصی، مهدی ) (14

 کارکنان اداری قوه قضائیه، چاپ اول.



 1402پاییز ( پانزدهم شماره -ششم دوره) آراء علمی فصلنامه            48

 ، چاپ دوم، انتشارات دانشور.نگاهی به شوراهای حل اختلاف(. 1383رهگشا، امیرحسین ) (15

های معیارهای تمیز اصول دادرسی از تشریفات در رسیدگی(. »1389شاهچراغ، سیدحسن ) (16

 .7، مجله تعالی حقوق، سال دوم، شماره «حقوقی

 ، جلد سوم، چاپ ششم، انتشارات دراک.آیین دادرسی مدنی(. 1385ا... )شمس، عبد (17

، چاپ اول، گری کیفریهای نوین عدالت ترمیمی در میانجیافق(. 1382ی، مصطفی )عباس (18

 انتشارات دانشور.

، چاپ اول، انتشارات روزنامه های عدالت ترمیمی در ایرانبستر(. 1388الله )عزیزی، حشمت (19

 رسمی.

، قم: های اعضاء شورای حل اختلاف در دوره عضویتمسئولیت(. 1388غلامی یاچی، علی ) (20

 چاپ الهادی. 

، چاپ اول، تهران: صلاحیت سازشی و قضایی شورای حل اختلاف(. 1394فرهمند، مجتبی ) (21

 انتشارات جنگل.

، چاپ اول، مؤسسه چاپ و نشر جایگاه شورا در حکومت اسلامی(. 1384زاده، کاظم )قاضی (22

 عروج. 

، دوره جدید، شماره ، مجله کانون وکلا«توسعه قضایی و نهاد داوری(. »1380قهرمانی، نصرالله ) (23

 . 34-31، صص 30

های شرح ماده به ماده قانون نحوه اجرای محکومیت(. 1394گرامی، حسین؛ فروغی، محمد ) (24

 ، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل.مالی

 ، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل.شرح ماده به ماده قانون صدور چک(. 1395گرامی، حسین ) (25

، چاپ الزامات قانونی در صدور رأی شورای حل اختلاف(. 1387معاونت آموزش قوه قضائیه ) (26

 اول، نشر قضا. 

، چاپ دوم، صلح و سازش دعاوی در شورای حل اختلاف(. 1386معاونت آموزش قوه قضائیه ) (27

 نشر قضا.

، مهر و موم ترکه، رفع گام به گام با شورای حل اختلاف(. 1386معاونت آموزش قوه قضائیه ) (28

 داری و تحریر ترکه، نشر قضا، چاپ سوم.برمهر و موم ترکه، صورت

، چاپ های قضایی شورای حل اختلافمجموعه نشست(. 1386معاونت آموزش قوه قضائیه ) (29

 اول، نشر قضا.



 49 فرایند رسیدگی به دعاوی در دادگاه های صلح ...

، چاپ دوم، انتشارات قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی(. 1391مهاجری، علی ) (30

 فکرسازان.

-47، صص52، مجله پیام آموزش، شماره «خواستهکیفیت تعیین بهای (. »1390نوروزی، جواد ) (31

66. 

، چاپ اول، تهران: نشر نکته از قانون شوراهای حل اختلاف 301(. 1388نیکوکار، ابوالفضل ) (32

 جنگل.

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


